اغلاط کناب را در تیب دول ۃصحیح فر ما تیف و ا کنر حر کاٹ 


کلمات عربی حون اعر اب را با دست میگذارند بحای خود قرار 
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از رسائل 
مقدمحکماء اسلام مولانا افضل الدین کا شانی 
از دوی نسخه حاج سید اصر الله تقوی 
مقر ون ب:تصحیح حودشان 
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ر 


/ 


2 


طهر ان 


حر و سے یں سے یں ٦ی‏ م مر ے4 ۱ مرو سے ہیں سے للا سے 


ال دلزہ ربالعالمین وصلو اته على ای ي محمد و آلەالطیین الطاهر ین 
امن نامه ازما وصیتست مر برادرانی‌را که اندرون ایشان ازخود متقاضی 
شود از بررسدن بکارخود و بدانستن حال (۱)و انحام خود وما باآنک 
اندرین امه طریق کو تاه گفتن میسپر عم هیچ نکته فر وار م و | بحه 
عم رکوتاء خودیافته ایم از کتب حکماه گذشته وک نب انیاء علیھمالتلام 
علی‌الخصوص کت آلهی کی طا ما فرودآمده صل اه یه و آله و 
آ جه پافته اہم از بنش و فکر خو د بطر بق الهام ک موافق کتب انبیاء و 
حکماه‌وده است جملہ بیارہم بموجز تربیانی وکوتادتر گفتاری چنااک 
نظر نو کار از فهم آن باز نماند واز فایده آنحروم ندردد و نظر (۲) 
رسد گنای آن E‏ و بر ان نجر بد و حماه این نامه را برچھار باب 
مخشده ایم (۳ ) باب‌اول در شمر‌دن . افسام علوم بر‌سیل کلی باب‌دوم در 
شناحتن خود وطربق ان . پاب‌سوم در شناختن آغاز کار . باب چهارم‌در 
شناختن انجام کار . 
باب اول در شناختن افسام علوم و آن بنج فصلست . 

فصل‌اول در تفسیم علوم بدا نکه علوم بر دوقسم | بند Bs‏ 

و دیگرآخرتی اتا علوم دیاوی برسه قسم آبند یک ازآن عام گفتارو 


(۱) و آغاز . خ (۲)وبینیش ۰ خ ل (۳) بخش کرده۰۴۱ خ ل 


۳ 


دیسگرعلم کردار و۹ دیکر لم اند مشه ۱ 

واا علوم آخرتی درباب دقم‌یاد کرده شود انشاءالل تعا ی . 

فصل‌دوم در اقسام علم گفتار ماعل کفتار بردو مره افندم ت 
ام حنانک سشتر ین عدم را بود در سخن گفتن که در طفلی ومضری 
از پدر و مادر گفتار آموزند و این گفتار عام بسه مرن پافته شود 
دست ترجیزی که طفل آموزد از باب گفتارآواز نمودن بود (۱) و 
حون آواز آموخته باشد و حرکات آواز آموزد حروف بدا شوند 
و حون حروف بدا ند نمو د بهم آوردن حروف و گا کردن اموزد 
5 سخن گوی شود بلغتی امادری بانازی يا سوری (۲) و اما مربه‌خاص 
ور کان جنانک سخن را در خوب ترصودتی فا 3 و حر کات و 
سکوذات آن تمام بحای اورد حون یھ اهل علم و سخن 
گن اهل حهل که همان لفظ که نادان ادا کند دانا 9 از آن 
درست تر و لبکو تر و چون تازی عامتر (۳) و تازی اهل لغت و نحو 
ودرهر مر تمه‌ازین‌سه مره که سادی رخ كفن اشد بعنی(آوازوحرکات 
والفاظ) سه علم ور دیدید جنا نک از اوازشاختن مش ازحروفو 
حر کات‌علم و 8ئ واز حروفو حر کاتعلم اعراب و توو 
عروض بدید] بد وازلفظ علم لغت وشعر تولدکند ودر هريك ازین علوم 
3 ساخته اند علماء و آهل آن‌فن . 

فصل‌سوم در اقام علم کردار . پدانک علم کر‌دار بر چهار فسم 

(۱) د 7 0 نمودن توانا شود در آواز حر کات مختلف ,دید | وردتا 


حروف بیدا شوندیس چون حروف و حرکات آواز آموخته باشد . خل 
(۲) با جزان خ ل (۲) اهل بازار . ج ل 


٤ 





بود یکی از آن بشت ر تعلق بحر کت حو ار حو اعضاءدار دجون کارهای پیثه‌وران 

(۱) از درو د گری وآهنگری وزرگری ودوم خاص تر ازاین چون 
دس ی وامثال آن و علم‌حیل و صنعت 283 وسو م تعلق باصلاح کار زند کا 
دارد تا بر فاضل تر طریقی رود چون عم سیاسات و عادات و علم 
معاملات و تجارات و نکاح و طلاق و امثال آن واین را علم شریعت 
خوانند و چهارم اخلاقست و آن را عم فرهنکت خواند و آن‌شناختن 
خوی رشت و حوی شکو اھ اصلاح ان واندوختن حصال حوب 
و بر‌هدز از خصال ناخوب و در هر فی از این علوم اهل آن‌طر ها 
ساخته اند و تصانیفکردہ چنانکه در علم صنایع و علم حیل ودر علوم 

عی و در علم فرهنکت و اخلاق 


فصل جھارم در علم | ند مشه دا علوم اند مشه بر حهار بخش | بد 
کی از ان شناحتن حدود وہرھانست و از شناختن حد فاده آن‌زاید 


که حقبقت هر حیزی بافته شود بفکر وفاہدۂ برهان آ نک حال‌وصفت 
هر حقیقتی بافته شو د شک و سی ش دوم م حساب و عدد وبخش سوم 
علم هند سه آست و حوم حون شناحتن کمتّت الاك وک اک EE‏ 
و بزدکی وکوحی جرم اشان EE‏ رکنهایاشان و E‏ 

دلالت ایشان بر کائنات وعلم کهانت وعلم تعبیرو بخش چهارم علم طبست 
و طسعت وان را نیز اقسامست بسیاز مضی‌از آن بازجستن حال‌عناص 
چون آب وهوا وخك وآتش و طبایم ایشان وبعضی از آن‌تقحص 
جال مر ایت و متو لدات از اشان و تفصل متولدات از حالور و 
چان و حنش و سب و مدء حنسشها وشناحتن مزاج م ر کماتو بعضی 
از ان تفقحص حال مزاج مردمست درکمال و قضان ار روی نفدذی 


(۱) چونخ ل. 


ونمو (۱) وفونهای 27 و فایده E‏ علم ند س‌ شس رونده است در 
مردم و بصلا ح و وی و مان تداس گر 4 ءر دم را بود علم 
فلاحت خو انند وعلم حرات و زراعتوقم سشن که شناختن مر اخیت 
| گر له مردم را بو د عام | اوا و علم فرهنگت ڪه تدس 
تفس حیوانیست | گر از برای مردم بود علم اخلاق خوانند واگر در 
جانوران دیگر بکار آر ند رایضی خوانند و بمضی از آن علم بطرہ و 
در هر وع اذرے علوم ا E,‏ ا وه رکه مجو دك 
از هر فی کہ خو اهد سابد ان‌شاءاله و به اتوضفق . 

فصل پنجم در علم آخرت . بدان که این سه علم 7 +7 
دنباوی خواندیم از آن روی بو د که منفعت ان حندان ےکن مردم 
زنده بود و بعد از مقارقت ۾ چندات (۲) بماند که خوابی که دد 
باشند چونیدار شوند از آن آثری بریاد ماند و نیز برنج بسیارتوان 
یافت و جون بافته شود مزد و منفعتش همين مایه بود که گفته شد و 
اتا عام آخرتی بمدت اندك توان یافت و چون يافته شود نفع آن زوال 
مدير دو هد از مفار فت حون ذخضره بو د که در روز کار فراخی مردم 
دنا از مال و خو استه نهند تا بروز کار ناتوانی و فيل دشر اد رسد و 
هیحنانک فایده علوم دیاوی در آخرت کار تباید و بدان منزل دشوار 
ر سد( )حجان علوم | خر تی رامنفعت درینجهان م ہو دوبد بن جهان تو | بد 
as‏ علوم | خرتیءعلمآفاق وا سیت که فابدۂان خستان 
تو حد ودوم فا دک شناحتن مأوای حود در آن حهان و این علوم 
دنا وی را اکر ندانند حاهل خو أ نند و ا گر در اسو ر آن غلطی 


() دذبولح (۲) چان نماید. حل (۳) نرسد .ح ل 


1 


وتفاوتی افتدخداوندش را کافر تخواندوه رانک علم توحید نداند جاهل 
بود و | گ رک داندکافر بود وبالالتوفعق. 

پاب‌دوم اندر شناختن خود وآن ده فصلست . 

فصل‌اول اندر خلاف(۱) مذاهب بدان که اختلاف ادان و مذاهب 
را در چهارن_مردم تاو و ) سک لکن آن اختلاف بر چهار اصل 
ندید آ ید بی اختلاف در اصل کار و علم توحید حون اختلاف معطل 
وملحد و دهر یو ان انکار و تخد تشر و دوم اختلاف دین‌دارآن حون 
اختلاف جھود و گر وا تا ات اختلاف‌از شاختن‌رسول خزد و 
سوم اختلاف اهل مذاہب چون سنی ومعتزلی و شبعی و خارجی آن از 
نشناختن اما متست(م) و چهارم اختلاف اهل مات اح ات سی 
ومعتزلی با معتزلی وشیعی با شیعی وان ا نکار حماعتست واین اختلاف 
در فروع از اختلاف در اصل تو حند خبزد که هر که که اصل جبز 
ناشناخته ماند فروع وے را یز نتوان شناخت که هر "که که مردم 
دا ندکه سخ درخت رما ست داند که شاخ ہم شاخ درخت خرما است 
وئمره همر خرما است واختلاف اصل و فرع که افتاد از اختلاف 
لفات افتاد که ه رکسی بلفت خو دناعی کفتند تازی بلغت تازی و بارسی 
بز بان بازسی بی اہ هیچ کس عن | حه امش می بردند بافته بو دند 
و آن اختلاف که‌بردر سمع افند از نام چیز بر در بصر نیفتد از عین 
چیز پس واجب چنان بود که ما آن چیز هارا که بام مختلف ازخود 
۴ کر ده اند ہازیش حشمهای اهل طلب آودیم تا هه را کات اند 


۳ 
دید چه | کر ےڑا ىر کی نامی تواند خواند ہر خلاف ۲ نکه 


(۱) اختلاف . خ ل (۲) کرانه. خ ل (۳) امام خ ل (4) مقالات . خ ل 





دیبدری خواند عجشم انار که بر خلاف ان 0 دیگرانش 
مکی ی بود درد مند و متغیڑ وبالله‌التو فق 

فصل دوم | ندرعلم واجب برخلق بدانک دانشی که از آن مردم را 
وات بد ید آ ید کے داشتن اقای خداق عڑ وحل‌واز 
وحدانتش بشین شدن ان وشك‌ودوم اصل ‏ فر نش حهان مرده‌ست 


5 هر ۱ تک کہ ار دوعا ی حر بو د ہے رھ ی کا در خو آب 


کی 
صو ر تهای‌مختاف و ۳ کون مسد و ازحال ہداری هیچ خر 
زدارد و این اساء ورسل و علماء س ان اقان هن سای از کاو 
انگیخته شد ند تا خلق را بباگاهاند از انک ناجار باز یش حدایشان 
سی بساید شد چون مؤذنی که بانك نماز مردم را ۲ گاهی دهد از نماز 
وزمان دهد تا وضو سازند وبر طهارت ثابت شوند تا حون که قامت بر 
|د در نماز تواتد شد ھمحنین اق حمله کسراخک مان ہزمان و 
روز بروز خلق را ہر طهارت می تشد 5 حون که قامت فامت 
بر زد لقای خدای تعالی تو اند رسد در نماز حقبقت چنانکه فت 
دس ہے یچ و رووا را وه مہ 
یامع٭شرا لجن والائس الم باتک رسل منکمیقدو ن‌علیکم] ا باتی و د ینذرو نکم 
لقاء بومئم‌هذا ودیگ رکفت قذوقو ابماسیتم ها یومک‌هذادادن اما که 
رسل خاق‌رسانده اند ازجد ایء وحل‌سون کنج نامه‌ها است که دان طا 
تو بايد شد نه جاوید نامه خواندن مشغو ل‌مداید بو د که این رسالات 
همه دلالات واشاراتست علامات آ فاقوا نفس که اندر ظاهی وباطن حهان 
کات اتف ماس وه اه اک اف اران اد 
لاء خدای عر وحل بافت و از و حدا نت وی مقان کشت و | کا شد 


که حه کار | فربده شد و باز کا می باید شد و آرام افت بدا نستن 


سے 
۱ ۱ ہے و رم مر 1 مر را م لس 


فی السا شبات ام ی وفی خلقکم و ماییث‌من‌ذابه ۱ آبات 


۱ 6 سے سے‎ o ہے فلا ۱ سے ل۹9 سے مسر سے پاس‎ ٥ 


لقو مد ميو قنو نو اختلاف الیل و النهار و ماانزلللهس السماء مد رزقفاحا 


سے 
سس 


سر ۵تث سے سے 60 سے سر ) 


به الارض‌بعد مو تھا و تصر یف الر باج آ باث لقوم بعقلون تلك ۱ بات الزہ 


سے 26 ۰ سے فا سے سے فلا ۵ سر سر ۱ ۶ 2 


لو ھاعلیك بالحق فبای <دین بعدالله و 7 باته: تومنون. 
اکنون این دواصل علم واجب بر خلق و گفته شد نضت ید کر 


اندر علم ری تا از ان بهمان‌و مشاھدہ ر سی ہس سور و حند 
نی جھان مردم نوا نی دید بدرستی و هن وبالله التوفق . 


از ۱ ل روی وت کہ دا تعا می چا تی ود دون حانی که ص رخلق از 
دژر ی مساقت بو ی اررسد نا | دی دو د دون وفتی لک ج ووت و ود 


حای / ی خدای ود وان لقا فقاو کر تست © دست لک٠‏ ن حلق رأ صر 
مر مرو مومسم ہہ موس سس o‏ 2 


وعلم لقاءنست جنانک گ فت و نحن اقر ب اليه منک م و لکن لانبصرونو کت 


سے ہے O‏ سے سر س0س مر 6 2 سے ب لاي ہہ 09ہ یا 0 سره 


اق تو لقدخلقناالانسانە نعلم‌ماتو موس ونس اق بالیس حبل 


ہے 8ز گر ٦‏ مره 2 2 0 سے سس 


الو ر ولور مجن ین کت پیم مایلجفی الارض ومايخر جمنهاوماینز لمنا! ۲ 


مر 0 سر رن ر 0ے کن ہہ 
ومادور جفیهاو هو معکماینما کلتمد لبم تق ود کر گفت و 
0 6 0۶۵ مار سر ۶6 


اافسکمافلاتبصر 7 ند دیگر گەت فمامنکم‌من احدعنه حاجزیی | کنون 


اہن لقا از در شنوانی وینالی ودانالی افتد و آن هریي بر دومرنه 
باشد S8:‏ خاص ودنکر عام | حه عام بو د حون کہ ۳ بدان سحن ۱ 
تر دم شنو بد و سایی کہ بدان مرم را و کردار تو دم را سنا ودا ای 
3 ال طاهر احوال ا حهان توان دا است و | حه خاص دو د جوں 
شنوائی که بدان راز خدای شنوند و بنائی که بد ان آثار خدای و کردار 
<دای بینند ودأنائی که‌بدان احوال این‌جهان توان دانست س شاک 
TAT TG‏ نر نان TT‏ تن ات ات ال ا اہ 
هر سو اق یی سا نے ای € مہ ای و بی جهال ژ مردم 
| که مو د و مجو ب رل از اس حهان د یدل | کرحه e E‏ 
و این حهان هم جن ه رکه شنو ایی و سنابی و دا ای خا ص ندار د 
از تد اق مححو ب‌ماند و از احوال آن جھاں! کرحه ردیگسٹ یدای 
و ۷ حهان جو نک فار و اهل تعطیل کاسمع و اصر وافئدۂعام که‌داشتند 


ےت ١‏ و ہہ 


سودشان ندادت چناک گات وما یعس قارع 


و لا آفندتهم ن شری اذکانوا بححدون بابات الله و دیکر گەت أھم 


ہی بر 


قاو بلاقو ن بهاو لهم اعین لایصر ون بهاو لهم آذان لاسمعور ن 
2 اہ ۳ و سره 2 ٥‏ ہے ث 2 مسر 2 ۶ہ ےم o‏ 
بهااو لك کلانعام بل هم اضل اولنك هم‌الغافلون و دیکر کفت قل 
سر @ سل لام ہو و سے مه و ا کے مہ ا ی کے ار وو و رای 
هل پستوی الدین یعلمون و ورس یوار او لو !ا لااب 
3 از دیاب هوا 9 قرب ا رھز باقنه باشد 8 نزن ری رحمتش 
ان و سمع و صرش اة شد ه ودلش مشرد ح کشت اا 
بدان جھان آمر زیده شود از انفصال رم و دوری که درین حهانافتاد 


(+) نقصان خ ل ء 


۱ + 





که این آمرزش خدای عوجل که خلق انتظار می کشند در آن جھان 
غلطی کت و ۱ مرزش خدای عڑ و حل م د حهان لو د 
کسی راکه خواهد وارزانی دارد که هر آن کس کہ از خدایتعا لی 
سمح و صر وافندۂ خاص بافت حنانک رازخدای بشنو د ونامه خدای تعا ی 
بخو اند و بلقای خدای رسد بشارت پاد از خدای مهشت حاو د و 
جات ار دوز خ و عذاب حاو دش جاک کفت آلاان آولیاء الزه 


o2 ۱‏ خر ا سے 


لاخو ف ك علیهمو لاه رجز تو نو تَالدینَ 7 ۱ و کانو انھو ن > لهمالبشر ۹ 
فی الحیو قالدنیادفی الاخرة لاتبدیل لکلمات ال ذلاث هو الفو زالعظيم 
1 بیس سم ۶ و و هو ہو رہم و ل _ س ر 

و دیکر گفت اهل جھالت را انث 2 تسمع المو یی و لامع الصم الدعاء 


اذا و او | مدب بن و ماانت بهادی المي ی >نضلالۃ یم ان تسمح‌الاعن 


0 2 ۵۶ o ۶ 


!ومن ۱ باتا ذهم مسلمون ۰ 

ول سام اتا ما ان ت بدان توان یافت علم آفاق و 
انفی بدانک مراب ملکوت خدای تعالی در آفٴق وانفس چون گاج 
کاو ارت در آن بسته که بکلید جهان ہم توان کشود وشناخت هر 
جیزری بر حقبقت س‌ازشناحتن لن خود تو اند بو د حه اژ بو ن مخلو فات هیچ 
حمزل مال وتماعی ار کی مر دم وهمه حون اجزانید و مردم 
حون کل رس تی تد و تسخبر أ مشان مر دم را روک نے 
1 د یکی ظاهر و کی فقت نز دیکتر اما ازروی ظاهر S1‏ رمان 
بے | کت 5 هر تخم که خو اهددروی باشد تا بر ا سود های 
2 از آن تی دارد و | حه حامه را شاید تایه نز و | جه 


سے سے ۳ 
"ٹر ات را شاد هر کنیا و همان | حه خورش را شاد 





۱ 


۰ ۳ ۰ ¢ سے سم س 
دجو رد وا اجه حو ر د ھا مرا شاد بد بشان دهد ؤڈیکر ات۱ مس عر وی 
کر دہ ا خو آهد باز خورد وا کرخواهد بای غائر کن کا واز 
اش س کے اوو کی کر امت عیام و تاهاان ر 
E £‏ حیو انات را مسیخر وی کر ده 3 تا هر یه بکار باند در 
کار مد د هر آ حه د را شاد ذیح ند 6 | حه شستن را سو د بو 
ی ۱ ک6 oa ٤‏ ای و ماود CT‏ که مه سس 
ا چادھ عه اولم وروا اناخلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما 
سوه 2 ) ری سس تا س نوم ه ‏ اھ و ووه- e‏ وو یصو 
هم ٹھا مالکو ن و ظللناحا ٹھمفمھا ر کو ام و مها کلو لب و لهم 
ہو ور - 


شا و ا ۰ رت 7 ۵ ۱ 
فھامنافع و مشارب افلا یشکر29ن وھمچنینھوارا رب سو وی کرده‌اند 


SN کھت رما سم‎ NS 


كت سور 


ابس 


و هر آن‌صورت که خو اهدازصورت حروف وات سانی بی‌مشفتی 
ىة وهمحنین | نش را مسخروی کی ددا ند تاازاندرون احلاط تن | دمی 
را ر33 از مرون در آ حه خو اهد کار CEE‏ ا وکوا کب 
و ۱ دلیل و مشو ای انا نی مر دم کر د اهر | حه حو اهد 303 مور ان 
ان را تو اند دید و همسین توق مك حهان را وه وی کی ده 7ے 
0 هر حون که مء حر کت و سفن ا مرش 3 وو 9 اتمانسخس 
حىز ها مر دم را از تفا سوفن 1 € هر حه خو اهد نواند دا لست 
و جهوت آن لو | رن رسید بعس (۱) و تسخبر حرفت 1 باشد که 
جبزی حسما نی را شی زا و از حتز و مأواه حشش برون برد 
و بماو ای شا رساندش بعلم و ادراك 7 ازن حهت توان داست 


که از مخلو فات ھی چجیزل فان کر امت سست 4 مر دمسات 5 ان شرف 


(۱) بقین خل» 





تک 


و یت 0" تک دارد E‏ ف ۰ _ آدم و 


له سسوم و سوه ۱ سے 
مم خلقنا تفضرلا کون ان چیہ ھن 7 ست چون جزو است 5 
مد کک کات و نیز بهائم وپرنده و خزنده )١(‏ که خدای تعالی 
را بر مر دم حون مادری کر د مهر بان و نات وبهام‌راچون ستان حهان 
کر اس تا ھمحنانکہ مادران خورشھا وا کی و دك توا ند خوردن 
بجو زرد 5 وشیں بکو داگ دهد جهان و داك 5 باد و‌ ا وآبرا مات 
و حو آن ا 8 مو5 های ˆ وا کو و خو رشهای مختلف شو د 
و مردم بخورد تا خردمندان] کاه‌شو ند که بعالم ن چ را 
از خدای تعالی که بدان حخت بازخدای توان رسید وبدان حخت‌زاه 

کے یہ و کر ہہ ۔ سں وهو فلا مہ سو ا ره 
و وو اک وی ودرد ہے فلا الححه البالغه فلوشاء لهد یکم 


2 ب رض رس ہر 
اجمعین دیز گفت وتلك ححا آتیناها ابراهیم علی قومه‌نرفع 


درجات من . شا ان رہكحکیم علیم و یزاین متو لدات عالم‌جهان 
را e‏ حون نات و حبو ان همه را تد 72-2 دند جنا رکه مات 
حموان شو د و حبوان اسان گردد وانسان را مد بل بکند هیچ چبز 
دی کر تا| که کو عالم ری دہن 9 م کەفرمو 000 بدان 
آور دچنانکه گفت فاقم وجه ك للدین حنیفا فطر الله نی فطر الاس 


حم عبت ) سس ی سے سے 3J “o”‏ 


علیها لاتبدیل تخاق له ذالك الدین القیم و لکن اک رالناس لایعدهو ن 


0 زنده خ ل » 


۱۳ 





س هر که روی بحهان مردم اندرآفاق وانفس کند لقای خدای عڑ 

وجل باپدونیز خدای عڑو حل‌مردم‌را بنام خودبخواند چون سمیموبصیر 

و علیم و جک و عزیز د کر و ماك و صائع و فاعلوپيغمىر | نک 
ر 


از دای تعالی آمد بد دای را وصف بصفتھائی ک دید اه ترفن 


[ بات و صفات را در حود 8 ند و در کتاب منزل می کو ید که | بات 


مارا در آفاق و انفسشان یشان مایم تا حفی(۱) خدای تعالی ایشان 
۳ 57 سے _ gor‏ هپ 
را یقین‌شود جنانکه گفت ره ربهم آیاتا فی الافاق ق وفی انفسهم‌حتی 


میں ہے کے 
کین o37‏ اک 


7 لھم انەالحق I‏ ےک ۴ بات مو قنان ۳ زمین واندرانفس 

شماست (۲)می سید جنا نکه گفت وفی الارض آبات لامو قنینوفی 
انفسکم افلا تبصر ون را بااین شرف وءاو و تمامیو بز رگواری 
و بداری که مردم را ٣ے‏ فتیم وہد بد کردیم که‌از خدای تعالی یافنست 
۱ اہین ان بو د که ما بکلید مردم در عاو م و و حکمت 
خدای تعالی بخو اھ ون :| زد گان و خر دمندان . انا عبان باز یش 

خدای شوندوولاہتی وعلوی وبزر رای رسن د که اندر میان مردم 
همحنین مردم باشند درمیان بھائم ودرمیان خفتگان وغافلان چون بیداران 
باشند و 7 میان مردہ دلان حون زندگانی باشند که هر گز نمر اک 


٦>‏ 2ع 


المومن < حی " 1 ی‌آلدا رین . 
فصلنجم آندر حخت دای تعالی برخاق ء دانکه حختخدای 


تعالی بر مز دم همحهان حود A a‏ حق‌سحانه هر حه مر دم را کار 


9 حقیقت‎ )١( 
۰ اما ج‌ِ‎ (٢ 


۱ 


بان از معر ات دای تعالی 3 معر فت لین حهان و ان حهان در مر دم 
TEE‏ اوت مخط معحل کو ل ا ره دای تعایی و کان وی ا 


£ j r ۰ سے‎ 


را که خداوندان صرخاص ی خوآند خنا س2 فغت ‏ و کل نیت ۱ 
احص‌ناه نار لکن جهان مردمرا تمامت رکتابی کرد از کتابهای دیگر 
حون ۷ ہر ند کا و حخزندہ حنا که کد ردام از ددل وشرف و 
تمامی وراستی وبالغی و کمال مردم اندرفصل بیش و این کتاب | نست که 
21 وقد جتناهم یکناب فصناه على علم هدی ورحمة لوم ۱ 


سے سے سے 


رع ر ~~ 
وون دهم اش کٹا و٣ست‏ و ین زنک ا بو سندہ 5 بد 


وآ گاهی دهد چنا که ؟ كفت هذا کاب بنطق علیکم م بالحق و زر سول 


ای کے کے نے / تاو بل 
وا رمو د ٩‏ اتل ما اوحی اليك من کناب ربك وا بلس مر تد 
مسر >> و ر 
کن سے ۳ دفت و و ضع ااکتاب تر ی‌المجر 7 مشفقین م ,مماقیه‌و دقو لو ن 


سر سر سد 


ا و بلا مالهذالکتاب لابغادر صغیر ة و ۷ رج ال احصرها ر یز 
شمان گتا ست که e.‏ 027 مردمست و هر ۱ کے و خو اند از دشر 


آ نجه وی را کار [ ید ازمعرفت از دو جھان بس ۳ جنانکه گفت 


سو ۲ کی 7 7 ۱ رب 3 بت ہوک ر سے عو ام 
و کل انسان الزمناه طاثره فی‌عنقه و نخرح له‌بو ۵ القيامه کتایا داقیه 
7 ۶و ے £0 ع سر ص ٢٣‏ 0 مب سن سے سن سے باق سس زو سر 7 2 ۱ 


سیم سب ی 


بهندی لنفسه و من ۳ قانما بر علیها ت دی کاب الین فران 
سار و اید که رکش دای تعالی و کلام خدانی را 


۱ ۵ 


هر دو یکی ندارند وهر دوراازراه هر خو انند بلکه که کتاب دای 
را ازراه بصر توان‌بافت اا ڪر خاص عون صورت این جھان و کلام 
خدای رااز راہ شنو ای توان بافت ه از راہ صر و باله لو فق ۲ 

فصل ششم اندر شناختن خود دانک هر که خواهد که ننشتهٌ خود 
8 
نگرد 95 مدثرش 7 ند و بدا :د ومذبر حہارے مردم 1 شماحنه 
شود که فرمانیران وی راف يت شداخته باشند و ابق فرماترارش 
جھان ۰ مر دم ار ه عدد مدا شو ند کی از آن سمح ودار بصرو سوم شم 
وجهار م ذوق و بنجم امس و 5 فکر و هفتم حفیط و هشتم نطق و نوم کتاب 
جنا نیا ؟ خدت و قداتامو دید ی مه ابات دیا نان ی واین ھا آیات بردوگو 4 
اشند یکی از آن چون حواس نج(۱ ۱) که فرمانران حور ا 
آ ی بو د توا ند نمو د کهسعآو ازغنارا(۲) کے تواند شنیدوصی 
که سید را سياه نتو ا نددید وشم که بوی ناخوش را خوش توا ندیو ید 
و ذو و 4 تلح را شیر دن نتو اند حش دلسن که شرت ڑا درم ټوا ند 
بسو دو یز هر یک از کار ان دیگرعاجز آید کەسمع کار رصان توا بد ارد 
و بصر کار شم توا ند و حین ‌دیگر حواسی که فرەانبران ور بدو دار 
مرتهُ فرمابران فکراست وحفظ و نطق وکتاب که‌فرمابر داران باشند 
مدبر خود رامختار کہ بحز [ حه بو د تو اند مود حون فکر که هر < 
خو اهد تو اند اند شد و حفن که هرحه ٦ھ‏ و9 داشت ونطق کہ 
هرجه خو اهدتو اند گفت و کتاب کہ هر حه خو اهد تو | دد نگاشت و سز 
کارهای ابشان پیکدیار پیوسته بودکه فکر آ نچه آورد(۳) بحفظ دهد 


(۱) پنجگانه خ ل (۲) از خ (۳۲) اندیشیدرا . خ 


۱۱ 


دا هرد و صر دده راشم بدھا۔ وشم بو مده را بدوق رد هرد وذوی‌حشید ۳ 
بلمس رل هل و حو اس بج حون راوہت که جىز ها )۱( مار ند 5 
مار رد حنانہ کفتيم که فکر بمحفظ دهد و حفجل نطق و نطق بکتاب 
خر بر سا ول باز 7 ار حود لکن ازوی باسح سار بل و سمع سحن شمو د 
وسخن کا ندا ند(۳) وزبان سجن گو ید وشنودن مدا ند ودست سد 
سم سے سس سم سے سم 
یکر اھت دای | SE‏ ید امت ے5 
نو یک کی ر است وھمجان فکر شنو د وحفط ند و نطق مو ہد و اف 
۰ ۳ ۰ مت 5 ۹ نج ۰ تم 
دحشد یس جو ن بہامبر از جو اب 7 که دست و پاسخ گذار از ہام ۱ 4 
سم ہے سے سے 
دست ری بل و کے اون هآیات که کفتیم(ه) از کار E‏ عاحز 
باشند وحر دمند 3 شد که درحهان و مد در ست مالک حکیم قادر 
که بر هاه حهان خوش فرمان دهد ق بادشاهست و ا A‏ ان ره 
ملکوت و ند و تد مر وی کار سی کنند کهو بر خی فقو لن کون از 
راه مره و در حی ادا نت ازراء قدرات که از خدای دار د و نز ا 


نز 
حواس که در کا Ee‏ مد )۰( واز کار کا کر عاحز ند افرار 
بود ازایشان بند کی که هک ارا شان خداوند ثیست و گواهی داده 
ماش و مالک د یز سم خرسماع باجای‌برد که بص ر خر لون برد 
و بصر حبر لون بأ جابی برد که شم حبر بوی برد و شم حبر بوی باجانی 
درد لەذوی خر طعم ار د وذوق حر طعم باجانی وذ کن خر دسو دن 
(١)‏ خبر . خ ل م٢(‏ خر خ ل (۳) و بصر نامه خواند و نامه نوشتن نداند 
(<( و ]که خواننده است نو سنده ام مت (٥(‏ رك 9 (٦)‏ نیستند اخ ۲ 


۱۷ 





سے صر 
بر د(۱) سس ار معلوم شید و شین کشت که حجد او دد حهان کهین 
کیت کی 5 هرد حهان حود حىطست و هر حه ا ندر ین جھا بد هه 
ماموران وی تاد یہر و اخشار که فرماش | ندرمامورا 1 بد بد 


[ ید ف ہے او را ای گفت پار تجی بابک اکشید جنانک فی 


خر خر _ طے ‏ سیر 


ضرب لکم ملا من انفسکم ھللکم مماملکت ایمانکم من شر کاءفرما 


Orr‏ و وی ےم ارہ ه 


رزفِا؟ افو ُءنخافو ز نھم کخیفتکمانقسکم کذلك فص لالایات 
لقو م باون ا نون این دوحملہ فرمان بر ان که گفتہ که 000 
ملگوت نفس دزاك را وفی دراك ازاین ه ملکوت خویش(۲) رنه 
و بادشاهی دارد ازملك ملکوت خدای‌تعالی که ببادشاهی خویش برملکوت 
حهانش بادشاهی خدای عڑوجل را تواند داست واین‌اآن ا ات 
ک5 بمو سی عليه الشلام رد 5 دست اندر اطق خودکن تا د دا آیت 
برون اری و فرعون و فومش را نمائی که دست دت 5 دے از 
سمع وچهارمست بکتایت (۳) ازفکر و دستست که بکمال ازاین نہ آیات 


سے سد ںن) g~‏ سے سرن ۰ دنم 


بدر توان آورد حنا نک گفت وادخل يدك فی یت پا 


من غير سوڪ فی تسع آیات الى فرءون و قومه انهم کانو قوماً فاستین 


کا سے ۲۱ ۱ وه ی سے سی سے 


فلما حا اچم Lif‏ دبصرة فالوا هذا سحر فیا و ححدوا بھا 


واستبقننها رہ ظلما وعلٰوا انت کرف ف کان عاقية" سے 
(۱) س بدین گواهان خردمند را یقبن کشت خ ل ۰ 
(۲) از هرییی ن»(۶) بختاب ج ل» 


۱۸ 


بدا نک حق سحا ند و تا کات حهان مر دم و اه کے ازاین جھانیعنی 
صو رت عم وازان حهان بعنی حقیقت وباطن عم وازآبات ادشاهی‌ملکوت 
ووحدا نت خود از هر ی :شای درحهان مر دم بناج اق ا رورت 
و تمام نشان ظاھر درظاهی و نشان باطن در باطن و ل آیات ظاهر جھان 
آسمانت وآتش وهوا وزمین و آبوازفلك وار کان حھاردوجیز تو لد 
ب مات وحبوان ودرحهان مردم سمعست واصر وشم وذوق ولمس و 
2 مج عطق و کنات(۱) و 3 ان و حنان کہ اندرین حهان e‏ 
وان ماشد اززمین تا نروید در حجهان مر دم نز | 9 مسج ماشد 
از ۳ وو کا زمین‌حهان هو دمست اطق یضز د که هر که از ادر ۶ 
6237 ا شدو سحن :او بد و گردرابنجهان 0 بش حور شد 
شاشد ارات صو رت‌حیو آن یں رد تباید در <هان مر دم نزا گر صر نا شد 
ا این صو ر کت بت (۲) بد ید مادو محنانک اکر در این 
ا هو | مود ە نات بروید و ند جانور زاده ماند درحهان ٥‏ ردم نیز 
اگ ۱ ووت شم اہو وڈ ۳ بل ید | ند پا تر از و ۲ص 2 قانو 30 
رفا که نار N Ny TT‏ 
رات و اھ اح نات کت اسان بر آنصصررت 
حو ان از اب بهو ت وتاہش حو ر شد مدا شو د و این هر دور | برورش 
ازھوا نو د کہا ۳ هو | شود هسات رو بدو نهحیو آن زد ودر جھان مر دم 
نطق ازدرذوق قوؤت سمع بدیدآید واین هردورا پرورش شوّت نفس 
زدیبت بو ۵ از در شم انز ھرحە در <هان مر دم بدید | ید ارات نطق 
و اصو و یاری مع و بصن ٭ کار ذوق ولمس 3 و ند نیز کار ون 


(۱) آتاب خ‌ل» (۲) EE‏ 


۱ ٩ 


و ضر وس حه کار ۳1 دراك و د که کارهای انداخته(۱) خو درایحو اس 


“ل 
۰ ۰ ك7 ۳ ۰ 7 او سے ۰ 
ارا سحن ۶7 2 هر | نحەاززمین واب E‏ از تالف سات 
و صو ر حبوان ہاری ا وور حو ر شید وهو | بدکار رمان و ات 
باشد و سل به کار ا 5 حور شید و هوا که کار دای تعا لی بو د که 
خو اهد و مدا ا 9 پار نجی 5 بک شد کم A‏ ن علامات 
طاهر هر دو TT‏ 4 باد کر د بم ۵ ر که SEE‏ حو بش که دار د 
ازخدای ع ۹ وحل ۳۳0 حهان و اف 3 4 7 ق نات و 
تصو برحو آن ارم ا باشان ی فلک‌وار کان حهار همی دید | بد 
اھر ۰ 27 خدایرا A‏ قادر حکیم عنی و ھچ چبز 
سضر ۱ 

اما ۰ »^ ۱ .1 هه یہس 7 ۴ و 

بو ی لمابد وه او حبز ی ماك جنانک کفت و له المشرق والمغرب 


سرسرن سد ۹ ورد سے 


فا ونما لوا قدم وجه الله و الله واسع انه و سزه 7" 1 ن هفت 
یات خود بازهفت آبات حهان دید ان هفت دوکا 4 باہد "وھ وا 
داد ند چنانکه گفت ولد تىناك سعاً من المثانى وار آن‌العظیم بس 
میچنانکه | گر وع ظاهر جهان مردم‌را نی بروئی اثبات دیدن بابد 
کرد و 8 دوی‌نق اید کنر د که 3 نے کی جه دیدی کو 
روی او دیدم بادست بامشت بابای وی ديدم و اہن هه ال ر کتک 
دبدی‌ومر دم را خودندیدی وم نین جو نک ظاهر حهان‌را ابت خدای 


ا اقاق خدای اند کرد و بدیگر روی تل دیدن خدای 


۱ ادو خت و 


۲ ¢ 





تعالی باید کرد که هخدایر | دیدی‌حه از [ن‌خدای دبدی و | حه دید ی 
ازیادشای وملکوت وی‌دیدی وویرا خو د ندیدی تابدیگر آیات رسیم 
که باطن جھا ات کے چشم کل تان بازشو د و حشقت لقای خدأٰی تعا لی 
ازآن توان بافت لقا که ه رکز روی از آن وا ات و برآن 
ایستادگی بايد نمو د دایم بریقین و سکون نه‌بر گمان‌ووسو اس و بال التو فیق 

فصل هشتم ار اک کات مردم جون دلبل بود برمد و ات 

Els رح رت تعال ہر کل‎ E Ek 
تحو بل‌افتد حال بدار ی که حھان مر دمست نخست تر ۲ کاهی که وی‎ 
را ا عام شمار بو د ونخسٹتر شمار ی که نفس از آن] که شود‎ 
مراب ملکوت جھان خودش باشد وآن مراتب یې اند ودو وسه وحهار‎ 
سح ودشش وهفت وهشت و ه بر ندازءعددملکوت خو دش سمعو بص رو شم‎ 
وا وکاب وازداسن این شمار سای‎ E. تق وس وفکر‎ 
کفتار بماری‎ ST مراب شمار نیز در گفتار نو لد کند لکن (۱) علم‎ 
همت حر کات‎ E سمع بددید | ید نخست تر ازا ين هه اآسامی حر وف باشد‎ 
صونست و نخستتربن‌حروفالفست وواو و با چه حر کات یاسوی بالا بو د‎ 
که الفست ا تاا سیت پابروسطود که واو است لا حرم اسم‎ 
اول ۰ ارا ازر فوم‌حر وف حول اب ر دراو با که الف‎ 
: اسم بی رک واا سم 2 براین پر لیب‎ 


د هو ز حرط ی و بازده را ۵ مره بود ی 2 


33 2 
۳ 


۲ ۰ ۶ ۱۵۰ ۵ ۰۸۰ ۷ N ۵ ۲ ۱ 


۳۱ 


ل م نے س ع ف ص ق وصدرا نیز مره بو د ق ر 
و٣‏ م۵ Ve o‏ م۸ مه ۱۰۰ رو کے 
ش ت ثٹ خ ذ ض ظط خ 
رکا و شرو ھھ او کم ا نر 2 فا3 CE‏ 
ہگفتار هست شو ند و ول آواز و حروف بدر سمح تو اند بود 4 بدر 
لصر و این اسامیرا چون ازدرلس ک ت سر رفوم خواندو 
خطو ط 4 حروف واصوات ورقوم را ھرأاقتی (۲) برطریق وضع خو د 
بنگاشتەاند مراتب نەرا تازیان بدین شکل اب جدھوز ح‌ط و هندوان 
دن شکل ‘AAV ۵ ٣ى ٢٦‏ و علم شمار هیچ [ فر بده را سسمت 
جز مردم را و عم اسماء مچنین کہ گفتار نام از دانست نام بردار 
<یز د و دا ستے9ؤ سام بر دار 1 بو دش خىز د و در هیچ [1 فر ده 
ان 4ات ملکوت با هم باشند و مز علم اسای ہچ کی را وو 
مر دم را چنانگ گفت و علم ادم م الاسماء کلها م م عرضهم 
على الملتكة فقال اندو نى باسماءهق لاء ان کنتم‌صادقین قالوا سبحانك 
لاعلم نا الا م( ile‏ ا کنو ن در شمار سی سر و امام هه مر اب 
ان حون دا و صد وهز ار لن مرا نب کی ٭ بود و مراب ده ود بودو 
واا صد نان تاهز ار وهز‌اررا مراب مود Sh‏ معن ات کر 
می کر دد وبرای آن گنت ک رك امامت دز سش مرا اعداد کہ ایک 
شود هیچ مره درشمار دید اید ۵ برین ا ندازه فکر امامست در یش 
ہہ ملکو ت حه اند مشه در مه فو تهای E2‏ داوری دارد حون حفظ و 
نطق و کتاب وحواس مج بس بحماعت نەحروف کہ بر وم دست مز دم 
نکاشتہ شود دلالت برا سای مراب ملکوت حهان مر دم وجماعت ه‌حروف 


)۱( اول خجل» (۲) ھرفوھی خ.ل» 





۲ 


ور نے لت جات 
ویر نده وخز ند تا بدلہا لی سنا مر دم بازمدلول (۱) کتاب «شته‌خدا مسالند 
ہا و خط باز ند تا دا شا شو د که ازحق ات حون همی 
مشته شود حنا در سش گفتيم که هر [ حه از در ذوق مر دم بد ید | | ,داز 
1 یہ فتار از سمع اف a‏ ه کر اشنو | ۳ ےا بای نودام و بو" ن | منه 


فا ود کالب نات شر هی ان ا سا اف فحه ان سمان داز 


گے ۳ E‏ ار وا N‏ کو کو ھی aS‏ 
رمال بر ماد حا وید و فی‌الارض ا بات لمو شین و فی‌انفستم 


7 و E‏ ما و و و و هر 
اقلا بصرون وفی السماء رزفکم و.انوعدون فورب ااسماء والارض 
۹ ہے ا ا زاق ك و مز هی حه در حهمان مر دم از 
ِ ق مل چم 4 جاور ۰ ٠ ٠‏ 


سےمھم 


تالیف بات نطقی از در ذوق بخلافت سمم پدید آید دست آن ر 


سس 


بد یرد مخلافت لصر و تین وت چهار نگارد و نی (۲) در سر ان 
نان گفتيم وی وی وع (۳) کک رفوم و اشکال مختلف 
تااز این مدا شو دک هرحه‌ر کن زمدن برار د خلا وت ان از الف 
نات رن آب ہذیرد بخلافت نورخورشید واندرصورت‌حیوان چهار 
نکارد بو و حانور وسزھر حه درجھان مردم زی توق مخلافت 
سمع ید وازدرامس لاقت صر ازصیرت کات به کار سمع و ذوق‌اشد 
و ه کار مش و صر حه کار شس دز الک ود که معصی اوران حویش 
ال مق یت ماهر رف وی ا اموا دسر رک کتاف 
بنگارد Sili‏ خو اهد ابد ہن | شه ببد اشو دکه‌هر جه درکن زمان بر آورد 
بخللافت آسمان ازت لیف نات ورکن آب بنگارد بخلافت آتش درصورت 
حيو اح گار آسماست وزمین وه کار آب و اس جهکار خدایست جلوعر 


(۱) مراتب نسخه ۲ (۲) چنانکه ظ » (۳) ایق غ «خ ل » 


۳۳ 


تح ساب را و ماس بس 





که سعضی ازملکو ت خویش تالیف مات بد ىك و د اندر ظاهر و بر خی 
E‏ + ۰ ہے ۹ ۰ - ۲ 

ان را در صو راب حیوان شکار د نانک بخو اهد دنھد ار و بد وہر ای 
چنانک کھت و اللہ حلق ۳7 دابة من ماع > فمنهم ون پمشی على رطنه 


۳ 
7 مو OF‏ ۰چ" O”‏ سی 1۳ 9 0 7 0 وچ or o‏ 17 ہی تی (ە ۶ 


و منم م من ەنھی ع ی دجاین و منم موی :مشی علی ار ی بخلة ق الله 


سے و وی ہے تس ور سس 7و ۱ سرت ۱ "اش مه 


ماش با انالز علی کل‌شبی قدیر لقد انز ا] ۱ پاٹ د مبینات × والله‌بهدی 
شا الی ضر اط مستقیم: 


فصل : نەم J)‏ 8 و 81 زان اروا بدا کے ۳ در یش بد بد 
کر دیممالکو تظاہر جهان مر دم وملکوت ظاهر اہن جھان وتمای خوا اب 6 
۱ 


رت 


ن هر دو نامه که بخط معحز نشاست انسه بد ا مد کا فا احساد 


حهان مر دم را ااجساد این 


حهان بد بك درم ۳ بچشم و بناق عام دید ه 
شد همحنین رو بهای انفس و ارواحرا که باطٰن <هان مر دما ند ودریش 
1 ا د بارو بهای افس وارواح که اط ان حهاند بدید کنیم 
سان خاٰص 7 تاک افق حهان مردم له بچشم سرتو آن دیک به a‏ 
جسعانیچون گوش‌وچنمو بی ۳ > وت ۳" 


دل «اوی توان دید حون وت و وای و ام 1 ی وذوق ولمس ت 

بر اندازه رم ات ورحفچل . براندازء رفم ده و اطق براندازڈرقم صد ا 
را رقم هزار تاعرظاھری Ee‏ را باطٰنی بو د نادیدی مس بماد 
دانست که ظاهی این هان که بحشم سر باوی توان دید 4 | بتاست یهار 


Es‏ ش وهو اوزمینو اب وس دم‌و ج هار بایو بر اده وحز دک 


7 اندر بیان ملحوت اغمان ان حها ورل بر اند اد ملکوت جھان مر دم» : ل 


۲ 





بر این ا یداه ره سراتے [ بات ر وحااست که تم دل باوی توان دید 
ری ظاهر که ہماطن شنو ای ود و فو ام و حر دهن رجنم و سی 9 
باطن ازاجساد ظاهی برخیزد این اندامها مر دار شو ند واز ایشان هیچ 
EDS 0‏ اس دا ر6ز کی سار سا 
یکار شو ند وفرمان خدای تعالی اندرظاهر اجساد بحای تواند آورد 
وهمحنا که امدرحهان مر دم تالیف گفتار راف شور ی فا بايد که 
فرمان برای آن باید تا کی‌دار بحایى رسد حنانکه پد ید کر ديم که 1 


نطق مو دی صورت کتابهای مختلف (۲( ازدست بل بل مامدی ھمحبن 


اندرین <هان نت نات برای صور اک آن پو دکه | ۲ رق ت‌رونندەدر 
پیش نباشدحیو آن‌چهارچون‌مر دم وچهاریای وپرنده وخزنده‌پد ید تواتد 
آمك ب همیحنا که نفس دراك اف گفتار و کت بت که‌ازحو اس مج در 
ظاهس بدید آرد نرازوی فکر وحفظ سنحد وا داز د رای آ نکە‌حواس 
مج در کار حور باشند وا گرچه کار بد لک ارم کار کر دا بل 
که حندوجون بايد برد حنانکه اک دست در کاری بو د و فکر حبزی 
ددکی اند شد وس غلط شود )٤(‏ وویرای آرد ھمحنین درا ین حهان 
حقتعالی هر آ نجه بفاك وار کان‌جهان (٥)نماید‏ تقدیروانداخت آن بجھار 


)۱( حسما نیانخل ‏ ۳ اعت سپا دید 4۵ (۳)تصویرخل ٤(٢‏ ء )۲ ادخ ل» 
) ۰( چهار 6 





۳۲ ۵ 


سیسف پت ہی کے سے کیہ چپ a a‏ 7ب ا نل شا اک ول لا شش سسجت e ra‏ تس سے سس 





یمرن ی سد ا اسا منت اہ سس ےت سر .ےس صلی عم مہ 


نفس کد که باطن ان 
و دوم هس تافل که ہدام مىکا ملست و سوم نفس ناطقه که بنام حر ملست 
و چهارم نفس کاتسه که بام عزرایلست زیرا که فلك و ارکان جهار 
یحو ن حو اس نج حور باشند نار کا رکز لىك ا:دازۂکارنداند 
کہ حندوحون باید کرد ھجو ا اس کر ند و ۳ مدترش نباشد که 

ندازۂ کار تام 9 وانی ۲ و وجول اشن که با رس ان زد و 
حون هھ برس اشد سو زآند مم نین خد ای عژوجحل خنا که کار فلك و 
ار کا ن‌حهار E‏ ند بر وانداخت کار مدان حهار نفس کو کے باطن ها شد 
و نین که در حهان مر دم کا اق فکر و حفظط بنطق و E‏ 33 کار 
بد ید ایگ و هدم و ند مر اسان بحو اس نم‌ظاهر گر دد و آمامت فکر 
در باطن مر فطل و نطق و کات را حو اه مسرت در طاهر د 
و صد وهز ار رأ و حفید در باطن ا نداره 3ل است در ظاهر و طق دز 
باطین تا ا EE‏ طادر و کنات در باطن 8 E‏ هزار است 
درظاهر تا هر باطٰنی را ظطاهر ۽ ی بود تا دان ظاھ ر بازان باطٰن توان دید 
نین ارا حهان ن شان اه س چهار ک هگفتبم اندر کار بدید اث 
و ند مر ثرا ن از فلك و ار کان مات و حبوان ندید اك و امامت شس 
فا کره (۲) درباطن نفس حافظه و ناطقه و کانه‌را حون امامت مر دمست 
در ظاهر حهار بای و بر‌نده وخز نووا 2 مر دم درقامست بظاهر حسد 
در دش خدای عر وحل حون‌تکر در باطن وهار بای در ری بظاهر 
سد حنا نگ نفس حا فظه در باطین و بر که و حز ده در حو د(۳) اند بظاهر 
یات حنانک هس ناطقه و کان در باطن مش خدای عر وحل حنا 272 


6 a فا گره » خل « (۲) اعلی « خ ل » ۳۱( وعو د و‎ (١) 


۳۹ 





یں) رج سے وم سر O‏ سے O‏ و س کر یں سے ی 2 سے یں ۳ سے 


ما ما الا له مقام لوہ و انا لے رى الصافون و انا لحن ‌المسبحون 


27 یئ و ان من شبی ١‏ بسح بحمده و لک ی لا فقھونَ 


ہرم سر 


تآسبیحهم انه کان حلیما غفور ا سس خدای عر وجل ظاهر و ار 
بلقای خد ای وهیج نامه یست که بلقای خدای عڑوچل رهنمای تر آ ید 


۱ ۱ ۱ ۱ , سے : of‏ مب 2 ٥‏ 
از ات دو کتاب که وت خداست جنانگ گفت قل فاتوا بکتاب مع 


ا لر سے سے م 7 | بر ہہ۶ o‏ وه زه مس 


عندالزہ هوا هدی منهما اتبعه ان کنتم صادقین این اه هدی است 


(س 3 ob‏ یب رگ سی سن 1 ا 2 


که گفت فاما پاتینکم م مد ي هدی یا هدای فلا حو ف علیهم 


بر خر هم رھ م 


ولاهم بحزنون د کت ی پاتینکم منی هدی فمن بع هدای 
ہے یں لر س ۱ سے س 

فلا بضل ولا بشقی دیگر )١(‏ اندرجهان مردم هرآیتی را از ظاهر 
و باطن که د 2م ِ بد بد است کی حه کار از و موی و 
مکانش بیدا است حون دصر و ۳ (۲( مره و ات از چشم اندر 
9 مکان وماوای بنا حمست هچ ۹ رسد و تو اند دد از 
حواس دیگر ومحنین کار حو اس س هس دراك اہن یات را حای 
وان مت دون حای و کاری توان داد دوں کاری که ن4 اسان تع 

وان گفت که دزمان ذوق ست و نه اعلای سرش تو ان کفت ۾ باسقل 


بای هست و له ماطین ارواحش توان کی یں کے بظطاھر احساد ست که 


(۱) اکنون JE‏ )+( لون « خل » 


۳۷ 


جوں 7 فان مخ سحن شنو د پرمیںی ذوق احا بت کت و9 حون سور 
صر نامه خو | ند در دست پاسخ گذارد. کش از جای بحای اید ش۹ 


و ناید آمد بلکه همه جهانبان ظاهر و باطنش ہوی بابدار و کار گرند 


سن 
و فرمان وی برایشان همی‌رود یآ نکه اور ا ساد کفت ارون وود 
که بات خدای ازظاهی | 


بن جھان وباطنآن حهان جنانکه 2 6م 


هر یکی را هم کار دید است و هم‌مآوی ومکانش بدا است و هوّت را 
حل وع کاری توان داد دون از کاری و حان ی دون از 
جائی که نه باسمان تو ان فت که بزمین ایست و بر کن آتش‌توان 
وت که بر 2 آپ ست جنانکه از آسمان بساراند از دمن بروباند 
ك 3 با ش نتاید و :۱ IT OE‏ از حای بحای مابدش شد (۱) و به باد 
آمد که | این حهان اهر وان حهان باطن وی بر بای بو دد وبدوکا رگر 


که فرمان وی برهردو جهان روانست یآنکه اورا بایدگفت با بايد 


کرد چن‌انکه؟ غت اللہ الذي خلق سبح‌سموات ومن‌الارض مهن 


نا خر لے ۶ سے ڑ۶ 7ے سم و0 یں سر سرت" ریب سے 5 سے سج سے ی ۱ سے ہے 0 سے 


بٹنزل الامر 7 اتعلمی ۱ ان‌الزه غار ی کل‌شیی قدیر وان الزه قداحاط 


خی 


2 سر حم 5 5 س 


۸ ی علما 


٠‏ دھ 


ِ اندر آ که بهسچ بك ازاین آیات ملکوت‌ را (۲) بر 
حقیقت نتوان بافت آزابن فصو لگذشتہ تو اند شش کت ازهر دو حهان 
ظاهر جسماق ز انضال و موند باطن روحانی کار تخیزد جنا نکه اھر 
کون سی باد ماطٰن شنو 5 سو سته و ظاهر دهن بابد ماطن ذوق سوسته 


0 سخن از در ذوق E‏ بد درظاهروا کر : شلوا 2 نود بتقدیر وا نداخت 


)0( 7 څل“ )0( مرحتیت را «خ ل ‏ 


۳۸ 


کرت از راه چشم ویینائی سخن از در ذوق پدید نتوان آورد هم 

بر این اندازه در این حهان 7 نه ظاھر سمان ماطن بان رها گن 
مو سته بو دی و طاهر رمان بماطین ھس ناطقه مو سته بو دی تالف سات 
بنفس اعلی از دز کن آتش تتواستی امد وهمحنین تصو رو کات 
کھ از در دست بدید | ید مصر که اک بجر نو د بسمع هیچ توان 
مشت :تا بد ید آید که فس اعلی کہ اترافیلت: اپ افردن شات 
عاجز است ومکان الاما کن از نگاریدن حبوان عاحز و هريك از خود 
0 ومآموری رک کرای دهد و دام حد او ند ی از جود دور 
کرده اند بلک این دو امام باشند روحانی ونفسانی )١(‏ ور ومختار 
واز کار Ee‏ عاحز در یش خدای تعالی کک ممان اسان وید ای 
تعالی هیچ واسطه ست وفرمان‌های حق‌عای دراشان ندید آ ید و و اسطه 
ایشان درظاهراین‌جهان نات وحبوان بدا شود وهمحنانک در حهان‌مر دم 
| ات احساد ظاهرش بارواح باطنش زندە و در خشان انت وارواح باطن 
نفس دراك رم دو حخمائ :انك حنا رکه درہش 7ے ۹ شنو 7 
وا نددهمجون حسدی باشد مرده و یجان همچنین 
ا به شنو ای و بنا نميو ندد 3 بکالندی ماند مر ده وںیجان که ازآن 
هیچ هنر نباید پس نفس دراك ارواح باطن‌را چون جان بود وارداح باطن 
مر اجساد ظاهر را چون جان باشد ونفس بامراتب باطن خود جون 
مصاحی بو د درمیان زحاحه ارواح وارواح باطنن مر احساد ظطاهررا 
حون زحاحه اندر مشکوة ن از مك روی نه بر حققت بلکه بمحاز 


مصیاح شس 70ا2 بخود روشست و هس دڑالد که شح ر ه سار که 


)۱( جسما نی وخ ل 


۲۹ 


یا یی He a a a‏ شش '.۔ r‏ برجم a‏ ۔۔ ana Ta‏ سر شر سر رس سس و ا س ری 


است که ه از شرق ارواحست و ه از غرب احساد حه شی دزاك با 
نت ا حا اد وارواح خود حدود نگردد و درتحت علم (۱) ملکوت 
حود شود تا روی سح مل شو ان نے ھی جزو یئ حود مل شود 
بلکه تفس دژاك نوری بود زبر نوری بعنی زبر نور ارواح که زحاحه 
اند جنا که گفت الله لور آلسموات والارض ما نور 0 کمشکو: 


ج- سر لو ریہ ہے کہ : ام ار سر ۳ 


فیا تصباح المصباح فی زجاجة | الز زجاجة کانھا کو کب دری, ہو قد 


6 )ہہ ی رس یو f‏ 2 سم Co. Ig‏ 


من شجرة مبار کة تون ۳۹ قية ولا غرببه بکادز رنها ہضی ولو 


سے 


@ ہم 2 7ہ 


2 سے 2 ۱۲ س 2 
لم ا ر 1 جو ۳ بهدی 0 نو ره 7 بشاء و بضر ب الله 


تر ییا ع ۳3 سے 


الامثال الناس و الله بکاشبی :2 وهن جوا سل که خدای 
تعا ی رت و یخط معحز حو د نکاشت و بکرم (۲( و جود حود در گردن 
ند کاش کرد ۹ توان شد که ات ارواح آن حهانی حون حال 
۰ سے ۰ ۰ 
هو رت جلت حون و بو 3 ا را و همه وی رز ددم و رحشند و 
و ی هر مند و کار کر شو ند وا کر از آن کس گر دند حون ا جساد 
این حهان باشند که از ارواح ان که از اشان تج کار 5 هر 
جز ا یق ا مصاح حقیفت و ان دید که بحو د روشه‌ست (۳) وس 
نەشریق ارواح 4ت جھانست ں4 غر اح اد اہن حهای ھمجوں مصیاح 
نه از شرق ز حاحه و ره از غرب کرت 5 در حد ملکوت 


(١)‏ عالم ٤‏ 3 ۷ 9 )۲( و بکرم رز جود خود در گردن هرك از بند گان بست؛خلء 
)۳( و همه بوی دوشن سخه 


خود ماید ودر تحت علم وتان حود کی ا یا بر وی مل شو بد 
واو را هلچ eS‏ ا در ترا ند بو رسەت حو دی خود روشن ز بر ور 
ارواح که بوی روشنند نی حو ودی که ورا بهمج صفت توان 
کرد .2 براین‌صفات ملکونش که بدید لردیم وهمه بویز نده باشند و 
ميو ند وی‌تو انا بر کارها وهنرهاق که‌ازاشان همی ہدید | بد و بل لتو شق. 

بدا نکه مقصو د ازاین مو از نه هر دو حهان باهم که کر دیم ظاهر 
حهان مردم 7 با ظاهر این‌حهان و باطن حهانش ر | ۳ ارواح باطن این 
هان برا کو برای 3 بو د تا اهل جرد راه باند ما که 
1 3 آَينه باز دش حشمها اریم روی را وان دید و در ناشناسی 
بابدماند س‌ضرورست که بایات آ فاق وا قس‌مر دم‌را بلقاء خدای عژوجل 
خوانیم تا ححوب نماند وحون علم یات | فاق وانفس ‌ایشان‌را تو حند زساند 
واز ہکا سی (۱) | که شو ندعلم e‏ فش جا فدات اف مامتا 
حون مثل آنه که 7 شل روی ناری روی را توا دید وحون 
با نز راه باروی باقتی وانه 7 از دست سدهی دو روت دا ید دد و 
e‏ از دست اید داد واشات دورو ی باہد لرد وازحقلقتحق 


ازما فی س با بات اید کہ ۳ بدانی و بشناسی و از الحاد و تعطل 


دور شوی وحون ا و شناختی | یات وعلامات را از دست ساید داد 
ام ساشی ھمجو ں لوحی که اا مس علم وک بمو سی 9 


چون‌علم وحکمت افته شد باید سترد تا ازمیان بشتن وستردن علم وحکمت 


با ید 0 وحون علم تو حبد بافته باشی عام آفاق بدذار تادوری (۲) 


(۱) یکانگی ° Gd‏ موی 


۳۹ 


یی وبدانکه از امات دو حهان که کی دا شد هیچ تشه کات 13۰ 
حود حبزری ود حنانکه دو مر دم را با پا ان قباس گی لک 
حون مردم را با عالم قباس کنی کم فو جم دده و سكحه عالم بود می 
دورو تی (۱) ناید و نیز حون بواحبی حنا نکه با ند توحید رسی 
1 جز خدای‌را حى دسمیع و صس خوانی که بعبان ومشاهد × 
داسته باشی که حمله این حهان وآن حهان بح ۶ خدای حی باشند 
وخدای تعالی‌ر | حو ی اما ید که دان ی بو د ژهمحسین e‏ و دصر 
دا سج و هی باشند وخدای را سمعی و بصری ناید که ان 
تن و دصر بو د حون ا 4 تار يك که سور یوم روشن بو د وسح 
را روشنائی ناید که بدان روشن بود لک شمم از فا ت 
وحانه بروشنا ی یازمند وهمحنلن دا (۲) صفتھا که آدمی دار د 
سس از ا نم شد که این علامات‌حهان مردم وحهان بز رگ اندر 
طاهر همه مدا دی EIEN‏ از هرسو ی که اس [ بات را و علامات را 
خداوندیست توانای بی نباز حی سماشع بصیر که در و انداحخت 
و ادن حمله بهستی ز سند ویجو است ومشت ری ازنا بو د مودا ند 


و از 1و رول افتند جس واستمع زوم بنادی المناد 


2 ہہ له سے مر هم‎ CO ف49 ”ی خی ا سے سے 0 ہ ہے‎ lej 


من مکان قریب ډوم ۔ (لصرحه ذلك ہوم م الخروج 
قدرت وینیازی هرجند خواهد که اورا پصزی مانده‌کند تواند 
و بالله التوضق . 


٤ و نها » اه‎ (٢) , دو ی نباید . ۳ ل‎ (١) 


۳ 





بابسوم اندر شناخت آغاز کار ان حهان ومردم وان ده فصاست 
فصل اول بدا نکه آغاز جبزھا را ان 2 2 ب4 دو ند مر دم 
یکی جنانکه يك نیقی بوسته را ابند که آن را مقداری بود سوسته 
یک ۲ وطرف راک ازآن ادراك افتد آغاز خواند حنانکه صفی 
کشم کان یط ف را از آن آغاز صف خواند و یکطرف > 


e 


را آخر صف و أنحام و از | ن ری آغاز ۳ ادر ال تحت 


مین 


سم حر 
۱ 


از ا در کرد 3 از ان روی آخر خو انند کہ تدان دو سد ئن 
o‏ ہی : ۱ 7 1 
a 5‏ ی ۰ ۰ حسم .|‘ 0 
را مس از ی دزمان و بکی را سس از دسبری حنا ۹ حال دی 
, 23 ۰ ین ۱ 0+ ٭ زط 
بابد هحال فر دارا و ازاین خواهد کا مش از این پرخوادث 
سم سر تر فو 8 
(١ )‏ حه ہو دہ و tra‏ ۱ کک دنو د که حال وحوادث 25 ساله. دریافتن حس 
متفاوت افناد والا در نفس | جه در زمان گذشته کاو و اف بت 
زمان گذشتەرا و زمان حال را وزمان | نده را همه کسان تو اند دید 


۰- 
کر فتاری لهس باو ل کار تو حهان دشخوار ۱ دس ادراك محشسفت 


سس 
و از طلب حاز ه با دک ۳ مأدر باب دش شارت گر ده اہم دار ۱ ۹ ( ۲ 
۱ ۳ ہت هم ست A FCA‏ امن ا 
حهان و ۳ ۱ حهان همه از حمله کار ۱ و در و رام او و 
و ات تسس و با کار کری مار (٣(‏ راست نمابہد و حهان مردم ان 


شام ور حق تعالی تر وی سا نها کت و حساب و باز :یرت 


)۱( مو حو دات > ل و )۲( دانکه ء٤‏ څل ۲ )۳( نتو اند بود وش ۱ 


۳۳ 


ازهمه درعالم مر دم رود وا گر رد حن بو دی رووا طلب دا 
حىز ها مدا کشت و مال شد ی قر و در سی و از رو 

۳ ردمرا دا شن از خواس خزد و حواس حز و ند ازعالم مر دم نه کل 
لاجرم بحزوی از حهان خود جزوی ازاین حهان درتوان یافت چنانک 
بچشم در شش جھت پیکبار تو ند ا یا بلک دك حهتر | مکنار مند 

وکور e‏ کزار ار ۱۶ بش هه یات وا چجر اد 
ومجنین حواس دیگر در ادراکات ایشان گار همه در تواد انت 
اک کا ات سیار دریاپندوفس آنجه بققؤت جزوی حس در میباہد 
شوت حفظ € مىد ار د 1 چون ۶ مس از ان جبزھا کا سے 

سک رات حاصل کر ده است عا م شمارس سكا شو د و شمار اندازه و 
مقدار آن جموع بود که جزو جزو پدید آبد پس مردم چون بحواس 
حو د درحهان و و جزوی را م با ید بحزرڑی حنانک هو | را 
حيط بابد باب وزمین و آسمان‌را عط بابد بارکان چھار وفلك آخر را 
عبط بابد ہفلك ثوابت وفلك کوا کب نا نی ازآ نجاحکم کند که منتهی 
مقدار آنجزو عالم که حيطت مکان آن جزو دیدر است که میان او 
است پس در جستجوی آید که جزو آخر ترین در کدام مکانست و 
همچنین در تولدات تالم نگرد ر کی را یش ار یکی بابد بزماف و 
یکی را از س وی حنانک بدر را نز سر بابد زمانو نطفه را 
مش ازعلقه و عاقهر | سش از مضفه و بحه بد «ن‌ماند این دا شش آورایدید 
ره که ببشتر از فر دسا یتر ند از تر ار نان خی ان 


و دس ش از بهانم نات و یش از حبزھاء م رکب عناصرمفرد باشند و یش آزابن 





0 تواند بود ۰ ج ل: 





متو لدات ابن‌جهان | ن‌حهان بو ده ایت دزمان وازاین جا e‏ 
ET‏ تو کا مان ازاین حهان بژمان حه بو ده است وما این 
فصل را یکی درمکان وی در زمان در یش باریم تا اهل نظر را 
سهت از مش نظر درز د وححاب پ عم امانت کر دد ان اا ت 
تعالی و ددن . 

فل 5 دوم درمکان اگ اجون ظاهر حسمی بظاهر جسمی دیگر فراز ! د 
حنانک هم ظاهرش را در سد و بار ازوی نر ال ۳ دلب حطر | مکان 
افلاك وار کان و حون توهمه اجز! ران م ہاوری حرط راو محاط راو مکان 
ومتمکن را دک "۳ دام رجدو واف(٢)‏ چوں سس احهان جبری ماد ازعالم 
به بر همه افتاد ۳ ۳ دو د س دو د وحوں نه کل و داحزا را 
تاشتل یک غیت که احزا احزاء کل تو انند 1 ا کر کن ا حز و 
5 س و خواهی ےه نهایت 2ے ج3 اور ی از ىك ا کے 5 نامع 
ار رت کاتھ کت بر جا ما یی کس شماه‌هارا E‏ 
حون ده رصد وهز ار و اعداد له و اعداد فر د وهمهر | مك نام خوانی 
حون شمار تا همه متنأهی شو د و هس و همه 2 33 هم‌حن جو ۰ 


اما که ن عالم را ومتمکنانش را خواهی که در بای تیش تیاه همهر | 1 راهم کر 


)١(‏ یيك؛خل ۷(۰) برمی رخ ل 





۳ ۵ 


سے نج ہنے یم mm‏ تنم مت وه e‏ ہے اد اس نے ےو ا ا و و لہ اہ ف سوہ وخ رہہ سے سد ہو سم کات سے یساس تسا س سپ سو سد وه دب ما سی ےہ می یم دس ہب ماه a‏ یور وچ 


که طر ی ان ف طرف مک دا همه را مك حیز له 
قرط وا ی EER ICN‏ متمکنست وهر دورا بيك‌نام 
بخو نی حون حهان تادا نسته باشی که عالم مو مکان ومته‌کن بود بدانی 
که درون از عالم نه مکان بو د ه متمکن و نفس و بهمه فر ا زرسیده ود 
و بالله الى 
فصل سوم درزمان بدا نک ی ازوی بو دکه جنمش بدان سنحند و اک 

نەزمان بو دی کی ی از ی < حجرکت وزودی آزدیر ش نشاستی 
AE‏ 1 اجه بدا ند از دو حہ ز که در حاا امش ورگ و هر دو در نش 
روی بيك چیز معان دار ند یی زو دتر بد ان مقصو د رسد ودیگری دیرتر (۱) 
هم آن‌ز مان تو آن‌دانست که‌زمان جنش بک یکو تاءتر بو د ناژودتردسدوزمان 
چسش وی در از اھترتری زاش و حش ()٢(‏ بر دوس ہ کو ن4 شد حسشی ود 
در مقدار حا نک سر وتا 0 شود با بر E‏ حك ار دد 3 ۱ 
حنش را افزو دنو کاستن‌خوا ند وحنش باشد که د رکفت بو دجو نکجسمی 
بای کی رکه و حسمي سياه سید شو د واین‌حنش را حنش ا تالت 
خوانند و باشد لہ جسش در هادووضع بو د حنانک سے احزا ہسیار دار د 
مرب جزوزیر بالاشود وجزو بالازیر واین را گردش خو اتد )30۴ 
باشد که‌حنسش در حا گا بو د حنا بک حمز ی دور شش دوت شود 7 ر دت 
دور شو د واین را اتقال خواند و حمله اہن جنسش هارا توس خو انند 
اعنی عر شدن و هر یك انان "توت را مفداری بو د وا ندازه ےه 

آن را زمان حو اند نام وا گی :کین آئے و حون جسم هو | 


ہے سے ْ2 ۰۰ ۰ 
شود ہاجسمی دان دد غم اس رد نام مضا قت اوی بر رد 


)۱( رین مل 9 )۲( راز کو ود و 3 دی )۳( وانقلابے ۰ نسیخه 


لکن مقدار وا ندازه آن را زمان نخواتد () بلکه کون وفساد خواند 
کون آن جم زکه مو جو د شو د وفسادا نجه نست شد و مقدار کون‌را زمان 
بلکه وقت کو نت وان )۲( ووت ارہ وطرف زمان باشد 
اه لن گار سط بو د 2 جنىش ها(۳) و جج همه را 
امتدادی بو د ومعبار آن امتدادرا زمان خو انند ہنام وھچ قت e‏ 
حسش دخو د هست نتو ا بد شد بلکه بحسنده هست شود وهمحین مقدار 
حیز بحو د هست شود بلکه هستی وی در چیزی روک مقدار مقدار او 
بود پس مقد ار چنیش بجنہش برپای بود و جنبش بجنبنده پس پیش از 
حنبش 5 هار نی فو د و مش از حسندہ حش ش سو د س مش از عالم 

چنش نود و جون حنث کن وا ند بود روشر:_ شد ڪه دش ا 
جهان زمان نبود و جنبش بر دو گونه است یکی پیوسته چون جنیش 
آسمان ویکی منقطع (:) چون‌جنش عناصر وغیر آنلاجرم زمان نیز بر 
دو گونه باشد زمانی پیوسته‌بسب پیوستگی حنبش چون مجموع شب و 
روزو سالو ماه و زمانی منقطع حون .روز ومامی وسال و ست زمان 
با فلك و نغلس أت ادن حهان نست مو مر دم ود باأئن مر دم که و مر دم 
مقدار <سش من مردم بود درافزودن و دا تون وممکن باشد که مش از 
آ که سن مرردم هست شو د مر مر دم هست شو د وهیج ری سای زا 
بر صاحب گمر همحنان ھا گج رجھانست ممکن دست که مش ازحهان 

بوده باشد وباله‌التو فق . 
فصل جهارم در مان آغاز ,؛ وا بدا نکه او لت کارها جستن بر دو 


)۱( ام از اق ۲ نکه أ 22 و نه اب دن را امتدادی مود وان جبین 


حنیش را تغیمربیخوآنند و اسه 2 (٢‏ وخ رہ 5 9 )۳( حدمشهای دیگر و نسحه 
(6) و کسته 





۳۷ 


۳8 نه بو د(۱) یکی چنا نکه‌حیزی بیشن بو که )۲( ری بو فت و زمان 
چنانکه درفصل‌پیش کفته ایم واین اق لیتی بود نه بخو دبلکه‌بغیری و آن‌غیر 
زمان بو دکه هر آن چیزی که پیش ازچیزی بود نه بخودبود بلکه بزمان 
بو ۵ ۱ ورزمانی| ازسسان بر داری سی سشی نماندویرا واو لت باطل شود و 
یشی بمعی دب‌گر چنان بو د کجیزی یش از دیکری بود بحو دی حود 
بژمان هر در ا باشد. وکن م ڈراک بت کن سُو سندہ بر بای 
بود نه نو بسنده بنوشتن وحنانکه سیدبرسپیدی سا بق بو د | کر جه سید با 
دہ یت ےم بافته‌شو د درزمان وین جنیں اولثت باطل توا لب ۲ و وات 
مان باطل توا لد شد وحون اهل نظر وطلب آغاز و تشتی کار جھان حو ند 
ناید که آغاززمانی جوبند که وسو اس آورد بلکه زمانرا نیز در شماد 
جهان گیر ندو آغازش را نیز نجویند ودرپیش کفته‌ايم که زمان باتغییرات 
هست شود که مدت غیبررا زمان‌خوانندوهستی لوهررا و بایندکی ذوات 
را زمان مود بلکه تباید درم هیر دهر خو | نند و ۱ عازهستی ۳3 
هارا ازل خو اند معنی که گوهربودن کو هرها را آ غاز اشد و 
انیحامش را ا ید خواند رات معنی که ۱ تحام داد گے محالست که کو ھ 
بو دن وهر باطل گر ددو باینده دار ندة این‌هستیر | نامنقطع گر دد هو بت 
است حلت بس‌میان‌خدای تعالی ومیان ملکو ت نفسانی ہیچ زمانی میانجی نود 
تاملکه ت فیا ی ست شو بد بلک ملکو ت فان قدرت‌هو ت بی زما بی‌هست 
شو ند و واس طه شو ند ميان حق جل وعڙ ومبان حوادث و تغسرأٽ 


تا مس و زمان ھت شو ند 


)۱( باشد وخ ل . (۲) از ءظ. 


۳۸ 


فصل بحم او دو اسان بدا نکه ما در پیش گفته‌اي که انفس 
غاب که ملکوت آن جھاتد چهارند یکی تفس اقا کنا زا اسر اقا 
خوآند نام و کار او روج دسدن بو د در صو ر حسما نی تادان در حنسش 
و طاب | ند دوم نفس انی که اا ممکا e‏ ند وکاراو و تی منیا من 
باشد بروزی‌جوی و سوم تفس ثالث که‌اور | جبر امل نامست و کار اوا :ست 
که سخن خدا ی تعالی ادا کند و بخام او (۱) حسما نان رساند و جھارم 
تفس انسانی ڪه نام »زر ایلست وکار اوآ نت که جات که معنی 
حیز‌ها است ازصور ع ا اور ات وارواحرا از اشاح حدا 
ور و ما مقس انان 4 این ووت حزوی مسحو ام کہ ان اشیخاص 
فاتی بدان 9 ند وشنوند بل کے سشو | و امام انهمه زا مخو اهیم آ نکه 
ابو السشر حققتشت و حهار م ملکو کات حجهاست و مره ۶ باه شس 
ای کر سرع کات تیا سا تا 
است از منزل و مأوای 2 و خاصعت او حون خاصتت دسئست 
بر کنات همان ےو زیرف وی یه کا ضرق 
و کار وی هحون کار a‏ ملگه نت حەکاران ا هس ادا کر دنست 
و رسانیدن از خدای تعالی جذانکه دمیدن روح کار اسرآفیلست و 
روزی دسامدن کار میکاتلست وسیخنان خدایرا ادا کی‌دن کار خر ال 
و کار شی انسانی ستدنست ه ادا کردن حنانکه خاصتّت نفس انسانی 
آمو ختنست و داستن حبز‌ها ار ی تیگ آ5 حیز‌ها و ڪل مه جبزی 
مع و حقیقت وی بودو معنی همه صورنها نفس انسانی بستاند بادراك 


از ات ای وا وان ر ا 


)۱( بخلق وخ ل. )۲( خواندند وج ل » 


۳۹ 


انفس را با اشخاص انسان یوند است هریکی را با یکی از قوتهای 
وی اسرافیل را با فکر اسان و منکائیل را با حفظ اسان و حبرل 
را با گفتار اشا وعدا را با کردار (۱) و و شان اسان واگر 
کے AR‏ کی هستی این ملانکه بداند بايد کر اندر ا دو بر 
ا 0آ دی کس اف کات دسر زب اس 
ھچ موی ڑا چننش وطاب توانستی خاست و در شس ا انش 
و انعاث برمو جب اناگ مودی و اکر 4 ممکامل بو دی هیچ مطاو نی 
حول رافته شدی مدد کار حو ده نگشتی 4 تن وا از £ ا مطلوب فقوت 
مدا شدی و ه جان را از دانش نروی دانستن بسفزودی و اگر 
حر سل بو دی ه رکز کسی معنی داسته را دار ننوانسنی | ورد و 
ھر کنو نب (۲) درست | در ال مر دم مامدی و اکر ي4 ران 

بو دی هیچ حبز | € بو دی باطل نگشتی و 1 حا لی ال دیگر 


میں 


اتی و ۳۹ زمه طفل نشدی و هرک ط طفل مر دی نکشتی 
وه رگززنده مرده اشدی ومثل کاشته شدن نفس در اشخاص مردم جون 
ما معنی بود در نهس در ڪه بامعانی دیگر ہو سته دمر باشد و از 
ےت فکر در هو طش فرمابد بزمن دست و کاغد و درصورت 
کتات باشکال و روم نکار دش 5 حو که هستی معنی حو دد رفوم و 
اشکال ہو شته دلي 0 بر هستی معنی و بر وی 07 نکاشتن نمس را 
در مهای حز وی حون آخمی ود کے دھقان از انار ارد و در زمحن 
و آب افکند تا تبه شود وچون تاه شد و گوهر وی با کوهر اماکن 


عرب آمیخته ؟ ردد و در هرجای که فقوت امه آن را ترورس دهد 


)۱( ا وی بعذ ا وی رل )۲( وحهمتها نسیخه 





۰ 


ازآن تم گر دیده تو لدی دیگرحادث میگردد چنانکه تا درزمین بود بخ 
و کی مدا مسکند وحون از زمان وا ساقو شاخو ر شلو فه 
نو لد ند مچنین در ہر منزلی حالی نو ندید می‌آر aT‏ کا و اصل 
شو د وان تم که دراول تماه گشتہ مود و ره مسحو دی افتاد درآ خر کار 
بدان حال تضتین باز رسد با سودهای فراوان وان کاهان ےه 
از او 7 رده ده د در روش و گردش‌ مه نیست و کم شود واز مبان 
حشو بر گ و شاخ گزیده شود و بانار دهقان باز رسد همیچنین نفس 
أا ىرا حون ن خدای‌تعای و وقدس درصو رت جسما: ی بخو است لمو د از 
آن روی کہ دقتعا ابال واش درمآوای‌خو د و بگوهران اد کے 
سوسته‌حون درصورت حسمائی مدا خو است شد شاعی وفسادسخودی 
و خی افتاد وهن مر ندت که میرسید تو ات دسار از وی بدا 
می کشت بشش رور شش چیز ازوی ندید امد . روز اولآسمان بو د 
و یحو م حون ورک جم 02 روی سے نا دای تعالی مود 
داشت ۰ و دوم روز رکن آتش از روی اتصالش بگوهر نفس‌اعلی . 
سوم روز رکن هو | > وجهارم رت رکن ناف ٤‏ و سنجم‌رور ر رکن زر مان 
وآنهمه و ات اف کے ۾ درمراب گردشش بود . وششم روز 
ا نات وحبوات بو د ومثل‌نفس باتعترات آسمان وار کان مثلآ نی 
داشت ؟ -۹ در مشت در بود مرده دجو که به مات وحبوان‌ر سید مثل تطفه 

کت کات ,در برحم مادر رسد وحون شش روز تمام شد صورت 
نفس انسانی در بیکر وقالب اشخاص بدا شد چون تم که بھنگام 
بردادن رسد واز قتادن مرخاسەن آید و مادام تا آغبر اسمان وار کان 


بو د مسا ۳ بو د که در شت در بو د مر ده و جو نکه شات وحیوان 


۱۱ 


یسا برحم مادر رسد ود وقوت اش شی بافته و کر فا ست که 
بدانی ڪه اہن‌جھان با نات وحیوان هه کی نس انساست وهه 
برای برخاستن نشی‌انسانست نه برای که تا ارکان جهارهست شو ند 
و مات و حبوان با وال | ید حه دهقان دانا تیش ره ورای ان در < اك 
|وحکند تا و سم بر | ,د با هنمه درخت و سو فه بر سد که انهمه 
منازل هنوز شاف و فساد احوال گوهر بود و علگار فصول آنست که 
از ا ته کاری و فاد و سمخو دی مرون ہو سد آری و حکمت 


میداد پر ہے ے ہہ ۵72 ۳ 


ہر شحرں ٤ ٥‏ سان ) (١‏ ر سرد حنان گفت قالوا اتحعل فیها د ون تسد فبھا و 
بسك الد ھا و کن سح بحمدك وعصان | آم که گنت ند مینست که 


هس جوں تحو لش میک وق از مأوای حهان خود دہ قف اژ تا 
عژوحل دور شد وحون از این‌دور افتادن شش ر و زکه کفتس بر خاست 
صو رت ماری وز شفاعت 8 حل وعز واس سو ند اچد اق حل وعڑ که 
در آن حجهان داش دراو فاك | شد و ازا بات لکوت ۲ حهان فشان باز 


۱ ۱ ۱ 7 سے ر وج کور من نه 4 )4 سر 8ن 9ہ ن 
نمودروزاستوابود بغر الکو کچتا نک گفت لو یالسواجواوری 


لیا حر ین ناس ہس ٥ - ۹ ١‏ چ سر ۵ © 2 یں 


فی‌سنه‌ایام ثماستوی‌علی العرشمالكم دو مولی ولاذفیع ال 


و نوا تو ہے 


جات و نیزهنکام ناژ کشت دو د وقول و ره بعد از گفتار کل حق 


بیس فلا ۷ © سر لیا - 


وسخن‌توحید 6آموخته بو 2 حنا نک گفت 1۷ ی آنقر من ربه کلمات ناب 
عليه انه هو التواب ال حیم س باید که اهل خرد بین بداند که از 
آفر یدن و کاشتن نفس انسانی فرصو رات جما ای ر شي ن ود 


تابشاخ ویر گ تر دمو وتغدی ت سیق ظا جا وحسد فر 3 


۲ 


گر فتارشو ند وتخ‌خودی خودرا از بر خواستن باز دارد بلڪه آن 
تولدات هریکی بکار کسی آید برخی ازآن بکار بهائم آبد که در آن 
صووت هه مدل ویر چ دگ حون جب‌عاا وغلت: بان وسو آس 
شیطانی آ مد وحوب وهنمه اعضا وجو ار ح رنج کشیدن وکار کردن را 
شاید وا نحه من دڑا ست باسو د فراوان باخدای عزوحل رسد براه دل 
وداش حنانہ ۳ باب دوم گفته شد در توحد و بالله التو فق 

فصل ششم اندر سجود فرشتگان مر ادم را بدانک حق‌تعای نفس 
را بجهار باب بیاراست برنشان داپب‌الارض که بجهار پاد صکه دارد 
باجهانیان سخن گوید برمزیت ومرتبت که دارد يك پای در زمین دارد 
ونام آن بای طبع وىك بای در سات دار د ونام E‏ نامبه وبك بای درعام 
بھیمی دارد ونام آن پای نفس حیوانی و حساس یعنی تفس جوینده 
ويك پای درمردم و نام آن خرد سخن گوی چه مردم چون زبانیست 
خاطلب کک از همه حهانان سیم بد زانرف خاموش وان بای که در 
زمین دارد مرده است وان در عم نمو وتغذیست حفته است وآنکه 
در عا حس وشعور دارد حبرت زده است و مدهوش وان در مردم 
دارد یدای وگو یا برای مهیست واین نفی‌انسانی باندروای بودکه 
بد ین چهارپای برخاست وآن پای که در زمینست‌مردهو آن پای کەدر 
نات‌دارد حفته وحون برآید نو اسان بر‌خیزد جه سر نات | تجاست 
کہ بیضت در زمین (۱) و آن پای که در عام حیوانیست معلقست و چون 
ہمردمی رسد برعلامت راست خیزقیامت بدیدآید (۲) شمار کار خدای 
را جلوعز واین , چهارپایه که گفتيم نفس‌را سه چون ظلمات ثلث است 


(۱) د چون از م نیلت نبلت به بهنمه رسد از نگو نساری بمعلقی رسد و خ ل . 


(و) کے پر شود نسخه 





کے وی تفن یه کا تاد افش ت تانوریداریمردم رسند آیات 
آخر کارراچنا نک در باب‌چهارم گفته شود وجون روشن‌شد کها ین جهار 
مره بایدنفی! نسافیر اتا که برخیزد درھ رم ر تمه آن ملانک که حق‌تعاییا یشان 
دا بر آن‌مربه گماشنست درعلانسانآیند بامر انب خودچون فر شتگان‌ح رکت 
در محر کات و فرشتگان سکون درسا کنات وچون مردم خودی خود 
را شناخت وار آبات یا کوت نود باز آیات ملکوت آن جهان دید 
داند که | آن جھار ( ١‏ ) ماك بزرگوار هم مسخر | نسانند که اک 
سی اع مسخر اسان تردق که نقی فا کره است مردم را اندیشه 
تواننتی بود وا گر نفس حافظه که لوح محفوظ ممالك اواست نەمسخر 
مردم بودی مرردم هیچ یاد نتوانستی داشت و ا گرنه حبرتل که نفس ناطقه 
است مسخرمردم بو دی معنبھای اندرونی مردم را گفتار مامدی و | E‏ 
ه تفس کانبه مسخرمردم بودی صنعتهای خوب وحرفتهای اطیف هر گز 
توانستی نمو د وا کر ملانکه ح رکت وسکون سحود وی نکر‌دندی 
سکو نش توانستی بودن ونه‌حرکت چه‌سکون ساکن بملك‌سکون باشد 
وح ركت متحرك بملك ح رکت و بالهالتوفیق . 

فصل هفتم اندر ابلیس و دیوان بدان‌که ابلیس ھرکسی نفس 
خودش است آنکه که کامکاری تن جود وراه وسواس گرد ولىك نکه 
نخست پیش آه؟ ی نمود بوسو اس در مر دم نام ابلیسی ؟ کر فت وا ندیه 
تفس انسانی در اندیشدن حون حر اغست که بانورالھسام شین دود 
وسواس نز دهد که | بن احسام سر شته شده است ہوسواس والهام 
جنانکه بد ید کر دیم اندر یش ودر ھرتنی که اهررمنی وخود رای( 


(۱) ری غاب که اط جاده ل ۰ (۲) کامی و خ ل . 





۶ 


غله گبر د واز حماعت ملانکه الهام بریده شود غله کرش ی ترا کندن 
دين بود وویرانی کردن حون زمینی که از حماعت ات وهواو نش بر د 
تا کشتهای خود را ىك کد وتخی را که در وی باشی از کار برد 
وخرای ارد ویٹل ها مرت وجماعءت حون زمسی بو د که باب وهو | 
داش سو سته باشد وبر‌های نات بحای رساند وتحمی را که وی‌دهی 
مار آردجنانکه از استخوان خرماتی درختی بارور باز دهد وآبادان 
a‏ ان وان ایام علق کزان وت میں آ2 
جونز کان کشته! ند که با تخ مکشته کیاههای ی خود روی‌را نیزمیرویاند حه 
همه‌سر شتست تو لدات خد او ندان و سواس‌والهام ےت خو درا 
او خودروی ووسواس(۱) بگذاردخود (۲) آهرمنی بروی غالب شود 
والهامش ضعیف گر دد و باشد که او سید ەشو د(۳) تا از خدای تعا یل ححوب 
ما ند و نک کیاههای وسواس را از زمان خود دور دار د وان زمن 
تن را بالٌدار د ازافتهای متو لد واز وسواس خود روی و این تھا 
را از مخ وبن وک الهامش قوی گردد (4) و از تعایم (۵) دای 


: رخوردار شود در بھشٹ حاودان لقای دای تعالی ر دعت 


سس فا ہے مس ۱ سے سے یں سے 0 ۱ ۳ 


فاا من طغی واثراليوة الدنیافان الححیم هی‌المآوی و اما موم خاف 


سے ١‏ سے 3 ہریںہ مہ9 ق سے „°٥‏ 


مقام رہ تھی الس ں عن‌الهوی فان‌الجنه ھ ی‌المآوی ودو هم هکسی 


هوای‌تنش اس تکه آزوی خیزد (ج) ) ده رک دیوخوبش را جوید هماوست 


)۱( وطبم وهوای نو رش ۱ )۲( تن بماند تا اهرمنی زخود دائی 
در او غالب شود 6 جل ,۳( بوشیده ۰ ل ۰ )<( 3 وسو اس‌ضعرف شود 6 


سخ (م) نیم »خ ل ۰ (ج) بنوسد ٤خ‏ ل ب 





ديو چه ديو ڪور بود و ديو را از کوریھمی جویدچون کسی 
که در خواب یداری جو ید چ او بود در خواب چه یدار ۾ خواب 
نفرین ۵ برخود یی کے واذن ابلیس که گفته‌اند مینست که نه بلس 
خلقی بود بحای رسدہ و مر تم ن بافته اخدای تعا لی سن کت 
)۱ که سو تین کم ازنفسا سان اس دبا کوھرش مته شد بسب 
افتادن از مأوای خود برمز اخد ای خود گفت که دستور باش ۳ وفتی 
معلوم حون کاهی که در دفع سماری باشد باخاصتی دار د آن‌خاصت 
از روی ابتعداذ رهز باطیب کو ید که من اہن کاررا شایم واذن وڑی 
دای ان تر نت تاه | دار د ومو ای رون اد اند اغا نان 
A‏ | ھا : TE‏ ۾ دار ند و م محنن 
مان لسپاڑزا ها ودی در و تھا س ج 
از ان مدا یشو ند که گفند که ابلس را 320 +7 خدای 
دست نیست آنست که انیاء واولیاء شور الهام بدیختی وضیفی کید 
دو یی ده نم اف و آنحه گفتند که تن اندر همه و فت همه مردمان را 
وسواس تواند رد ۳ الهام فر‌شنه معنیش همینست که وسو اس 
ان در همه حسما مان سر سنه ابی و الهام (۳( حنانکه نمودیم 
که اندیشهٌ تفس انسان با فروغ نور الهام تاريك دودی از وسو اس نیز 
مندهد ومئل وعده | بلس تاو فتی معلاو م وشرك کرذن وی‌را در کارهاء 
(۱) وید »خل. ‏ (۲) و اهل شکد غعیل. ۔_ 


۱ 


خلق جوں روردن درحخست از ا بار آوردن که حون سار | ید 
بار ومتوه حلس بادشاه را شاد وشاخ و جوب همه نش را ھمحان 
درخت نفس آنسان‌را حون بمار آ بد مبوڈآن که علم واتیکورت | منت حصرت 
بادشاه ر سد ون ابلیس را باشاخ دہوان آتش رند حه خود این کار را 

آوردند حنانکه فت ۾ که شاےء زیت احعا الاس 1 1 
ہر و لو لجعلا س مه واحدة 

ا ہ۶ لے ۴٥ہ‏ س۵ ہہ لہ ۔ ہ۶ 
ول بزالون مختلفین الامن رحم ربك و لذلك خلقھم و تمت که 
ريك لاملان وہ من الحنة و رالناس آجمعين و درجمله ہار E‏ 
درخت دین ] رف کر درعلم عبان کا شو د از مش آیات ند ای که کس 
وا ھان تشد کا ان را الل کف واز خواندن امه خدای 
عینالیقین بیداری رسند تااز کو ری وسواس‌ابلیی برهند ودر بناء خدای 
عوحل بابند ودست ابی در کک و مکر ازاوکوتاه شو د چنانکه گفت 


سے ۵س ٥ے‏ اس 0~ © “ہر ن ر بر 
و اذا قرأت القر آن فاستعذ بالزه من الشیطان الر جيم انه لیس له 
ہر ١‏ ام ما وا سے( لے مس ہہ ) س 0 نے ف ور سے 16 0 4 ل مرس 
سلطان عاو ی الذين انوا و علی دبهم يتو کلون انما سلطانه علی 
سے ہب لن ر 3 o} o‏ ر س 
الذين بنو لونه و الذينهم به مشر کون و باللالتو فیق . 


فصل هشتم در نکه هام فرشته ووسواس دلو برچند روی بود 
بدانکه وسواس دیو والهام فرشته شتعهان کت اند (۱) یکی حون 
هوا وارزوه تن بود. که پدست سن کشد برا ر الهام فرشته خر دکه 
ات راست کشد ودوم صورت جھان مردم وصورت این جهانست که 
چون پلی (۲) وعفبهٌ است میان وسواس والهام که چون در آبات فاق 
وافس جهان بشولیده ومتفرق ومشوش نگری همچنانکه عامہ تمیان (۳) 


() وی وع (۷) ی 89 0۳ ی 


<¥ 


ی تولد وسو اس جمزد بردست جي کوری خبال وجو نکه ناوات 
حکم اندر تن لش ها فان تام غال خال وفع ی 
آ دد ووسو اس ہرود و الهام | بد بردست راست در (۱) جهان همه‌تصار 
آیات چون فرشبتگان خدایند فرستاده برهنمای خلقوآیات متشابه‌جون 
دواد کت کال ویار و بسیم رُدی کال ورات ڪه از 
کمراهان آ دجو ن‌کافران که‌راههای کڑ آرایند چون باخو دافتندجنانکه 
2 واذا خلوا الی‌شباطینهم : رابر یقین والهام (۲) حق‌جلوعز توان 
بافت یعنی انیاء و اولیاء که چون فرشتگا ند یقین افزودن و الهام دادن 
وجهارم روی فرشتگان نفسانیاند ازماعت خدای چنا نہ درا نفس غاب 
5 ملکوت‌آن ا راز وحی آور ند سغمبران وھمچنین 
دبوا ند روحانی حوب از خدای سته اندر ند تلریي بادافراه واز 
ایشان هیچ مضرق نرد مردم را چه و با با و 
E 0‏ دت کہ اصل گمرا 
و کوری ال | بلس خاست واصل یہدارے وشن از فرشته ی 
چون شحرء است ونام دیوی‌جون شاخهای آن ونام خرد چون شحرء 
است و نام فرشتگی چون شاخھای وی تابدانی درخت که مرردست 
شجرۂ مبار که است ت ازروی بار آوردن علم و حکمت خدای تعال ی که 
نه شرقیست کہ بغرب نود ونه غریست که بشرق نود و هم درخت 
مردمست که شحرۂ ملعو نه است ازروی بار آوردن خبال وتعطیل "ا 
بنفرین خدای شود وباله‌التوفیق . 


(۱) که »خ ل . (۲) که از داعبان نسخه 





٤۸ 





فصل نهم اندر آ نک همچنانک از الهام فرشته تفع یابند او لیاء از 
سان دو یلو ,رشان مدا که شداق ان اق خر ڑا 
از اهرمنان جھان میجنان منفعت رساند که از فرشتگان تا از هردو طرف 
برخوردار باشند از خدای تعالی حه اھریمنان جهان ۾ کافر ا ندک 
| ندر ات خبالند عو ما وه ان که دهریبان لودندی 
اولمای جدای طاب مان وبرهان )ٴ١(‏ نکرد کر معطلان سودندی 
موحدان طاب آیات توحید نکردندی بالات ححت برمعظلان ومحنین 
تاحالفان واعداء دين وھوا داران کرت و دندی اولباطلب سلاج 
هه | نکش د شعن مود طاب سلاح از برای حرب دشمن 
کند وند وحباهای دشمن دند وشادی هز ہمت دادن بابد ومامعبار 
سخن ومیزان منطقی که بدان ازیفین که توان شد از خلاف اهرمنان 
یاقتیم حا آن دشمنان مارا در مش نامدندی بخرانی دين خندای 


عز‌وحل مارا ند پر سلاج اک دفم کید ا رِغان 7 واز روی 
کی شم اولاء از دبوان آاست که حق حل وعز این احوال‌حهان را 
بباراست برخی بمسا کن واما کن جهان وللاسهای خوب و خورشهاء 
لذ یذ و غناهای نشاط | ا وصو رتهای دنا هیحان در ۳ 
از اهو و غفلت تا اندر این حهان بدان مشغول شدند و ببکبا ر کی 
از بر ن و برهان| بات‌ان حهان غافل کنتند و ہدوستی زخارف نا باہدار 
متلا واسبرشدند وازاقای دای عز ودل تومیدی رسد اد تا ا حال 
عری بو د اکان وکر ید گان را ا AE‏ ازمشغولی بدین‌جھان 


و بدا نندکه مشغولی بدنحهان‌تمرء غغلت و نومیدی (۲)آرد ازلقای خدای 


)۱( بر عات‌حدوت جھان نسخه (۲) !ورد ہے رن 


اہ 





مال تسار ناد امس ان تا این جهانر | باپوولعب و کارهای‌فاحش 
شان تنل برحی از ا بد که ؟ سفتیم کی ی (۱) تا برون افتاد هرحه در 
اب ای ودود یغ حاون ۶3 اغاقرا حون نین مت تا 
فا مخ اھ ان فران ا خیرہ رح ےئاہ 
مفز ود حه بو فت AS‏ دو بار مرند کی که حان اصلی از 
او لد و دیگر حان ولذات وراحات این جهان نز قرو باد 
و همحنین ۱ کر عیب حو بان نو دندی او لیا از عب النگشتندی 
E‏ باشند کر اندر دنگ ان ی اس سنا که ی 
5 و ودوستان عس‌دوستان تواند شناخت برای | بدوستی 
e‏ ند وقصة ابلیس که اصاش از آتشست ۸ ازمأوای تفس انسانی 
خاست حنا که ہدید ۳ در ہش و بالله التو فق. 
فصل دهم اندر حموع سخن این فصول واشارت بفالدۂ این 
باب بدانسکه مقصو دما از این فصول آست که بان آغاز کار وحال 
اسای کر ده شود و ادن فصول ذش همه برای 1 بو د تا 
۹ اس رات تھے E‏ سح 
یافته شو د همیحنا که | ر خواهی ڪه کسی را نامه دسری آموزی 
بخست چ را حدا حدا لدست وی دی تاحو که E‏ و کت 
حروف رسد بآسانی دریاہد چه اگر بآغاز کار تعلیم مرکبات ومژ فات 


سے 


و ۰ 7 ۰ ۰ ۰ ۰ کے ٦٠۱ھ‏ 
کی دشخوار بمقصوہ نوانی رسائید 9ئ هر که که اغاز کار 


مردم جوئی و انجام کارش باید که دا نسته باشی که آغاز وا تحام | 3 


ی 


چه دو حبز باشند امّاهر یکی در خود مراب بسار دارند حنانت‌که 


آغاز کار را منازل (۱) ودرحات سبار بود که همه را در شمار آغاز 
کر ند وهمحنین سرا نحام کار | بک حمز ااا | کر 
و درحات بود که همهر | در شمار سرانحام گیرند واز فصول گ‌ذشته‌يك 
بك مراب را معلوم‌توان کرد واکن برتو کار دشخوار آید بس این 
فصل را برسبیل حکایت از فصول گذشته بازراندیم و بدین آسانی راہ 
جته ایم بر‌جوینده | کنون معلومست از باب دوم وسم که مردم را 
دو روی است ہت روی <سمانی و کب وفنا بدیں وك روی نفسای 
ول مس دص اف اس و تسد 
کہ در کتاب آلهی‌میگوید کلم علیها فان ووی و حه رت ذوالحلال 
الا کر ام واين روی جمای بدان روی شای بابدار است وھرخیر 
و هر 32 از او بد ید 1 از آن روی سای مدد آن در وی مرسد 
)۲( واگر از و ی کسسته شود حسدی بأشدمن دلاو بی کار س حون | غاز 
مر‌دم‌جولیآغازهردو گوهروی یز سایدجست اما | غاز حسد جسم بو دمفرد 
کہ هیچ صفت ندارد حز ازمقدار و دوم مره حسدی بود ی 
هم مد اوق ات دارد و هم کفتات بسیار حون نطفه که حسقت 
سن کارب eG‏ تس 
00902 وثقل وخفت ولبن وحشو ات و سوم مره حندی بود بای که 
در وی سروی عاد اشد و (۳) مث نصفه که در رحم گوشت 
بارةٌ باشد و جھارممرته حسدی بود حیوا نی که جان و حس وحرکت 


۱0( مراب که ۴ج ل» (۲) ابی نسخه , (۳) بر ج .ل ۰ 


۵ ۱ 





جنانکه ۳ حرد از او لمائد حول سك مر‌دان رسد این حمله 
]ار )۱ جسمانی بو د و 01 اغاز (۲( من هسانی هم ار اس | ارو 


سے 


ی ور 


نداردان را طدعت خواتد و جوں باجسمی پر کس بو د ان را ووّت 
مز ای خو اند و حو نکه‌در حسمی سائی ود حنانکه در نطقه گفته ام 
وحو کی در لشسی حو ۱ ی بو دحنا که دیص طفل گفتها ,که صورتحلو ان 
نکاشته یشو د در رحم آن‌دا نفس انی خواتدوچودرجسی حبوانی بود 
جنانگ در طفل گفتەاند ۴ هس حبوانی خو اند و حون < 
با جسم انسان بود چنانکه در بالغان گفته ایم آن را تفس انسانی 
خوا تند و چو نکه در کار بود و اظهار صنعتهای فکری کند آن را نفس 
عمل (۳) خوانند و تفس کانبه و جونکه در نظر و دانستن حبزها بو د 
أن را فا و هن و حو نکه در حفظ ون‌گهداشت صور فکری بو د 
آن را شس حافظه خواتد وچون در اداء معانی بود آن را نفس ناطقه 
خواند و حون خودی خود را در بابد و بلقاء حق تعالی ۳ را 
روح قدسی خوانند و اتا سب پیوستدگی تفس باجسم آن بود که بذات 
(<( یکی بو ده ند و 2 هر و صفت متفاوث که اگ 7 که جسم چه 
ود جو ےی که کر شنت از کی ۳ E‏ نفس جه بودجواب 


سے سے 


همست که وهر.ست یس ۱ 3 7 سند ک4جسمچه -وهر سٽو لفس حه 
کو هر ست و طلب ملف کڈ جو آب ن و د که هس ھر ست حا مد و 
وجو هر ست <سده و هس 22 هر نست فاغل وحسم 3 هر ستمنفعل 
ا از روی خر و ذات هر دو کی اند و اختلاف صفات هر ذات‌را 
(۱) کارانسانی لہ () کایخ ول. کان علق ارد 
یکدیگر ند و بگوهر یی اند خ ‏ ل . 





6 ۲ 





از ذات بودن‌باز EE‏ ونەذات کند بل در وی دون ديد آردوس 
انجامآن دوق بر خیز د که سو ند اصاتت واحتلاف وحداق فرعی جنا نک 
در مر ۱ نب تحو ہل نفس و جسم کے ۹ اختلاف و شاوت در تحو ہل 
بر خز د و براه دانافی, بگوھر باز رسد در درحات نفسانی و ان حهان 
دا ناسست و حو دی حو د راشاختن بر حقلقت و هشن راستضز سی انام 
سس از روی 3 هر و ذات سوسته کف باشند در مراتب تحو ہل تا 
بمجاورت اوصاف تضاة (۱) برخیزدو بگوهی باز رسند در آن مراتب 
شسانی ےر 22 شد (۲) و آن حهان دا ناست ور را در بافتن 
و شناخت ن که آن دانستن بر قان و حفیقت باشد راستخیز سر انجام را 
و بالله التوفق ۲ 

باب جهارم در شناختن سرا تحام و آن ده فصلست > 

فصل اول ا ننن نک فا نجام اندر وان آغاز سته اسٹ 
بدانکه مر دم را نون این احوال حاره بست و از دان غاز 
و انحام کر سو 4 س علم صعب و شمارصرن اط مخاطر « کههر آ که از 
این‌عشه مفتادو آغاز وا دحام 7 باز اوتا نو بر تخرد و انکكکه ہیں 
این عه بگذشت مز سمش دعتد و اسف لباب و حاصل‌علمها و همست 
زهر ادانان و تاخی حان کندن بمادان نفسانی ميان دست راست و 
دست حب و ما سان آغاز کار مردم کر دیم در باب دشت و علم انحام 


ہم 


هم در علم اغاز سته ای که هر آیکه و از کحا می | بد دآند 


(۱) ومخالفت نسخه . (۲) و آن جهار مرتمه دانائست و خودی خود راشناختن و 


دانستن برحقیقت وین رستخیز وسرانجام را و بالله الثوفق » خ . ل 





o 


N‏ بکحا مبر و د و این علم بدو مقذمه روشن کرد یکی ٦‏ نکه دااسته 
شود که مر دم در تحو بل وگرد شست 3 نفس و 3 بحسد ودوم EY‏ 
آ که هر | نجه در حو بل و 033 بو ۵ اژ مره رحلت م یکندو دور 
مشو د و بمر نه مار سد و شك ست که 6 حال و مر ته اول‌او 
را مقصداصل بو دی و غات کار از ان وی و در آن بمانذی که 
منهاج کار و سنت خدای تقذس و تعایی حناست که هر حبزی را ك7 
بهترین احوال و تمامتر مراب بدارد و هر ا نجه مره بلند ترازا نحه 
دارد توا ند بافت بدان باه بلند ترش بر‌ساند اما بان مقذمه ال ازآن 
دا سته شو کپ مر دم در تحو ات دا هة نماید که ن حو ۱ ادر 
سج که امه بو د کن طفل کشت و از طفل :مر دی و حوانی يک 
(9)۱ بر 1 مره ه بنماند و بکهلی رسد (۲) و در کی لت مز نماند 
0 هر و نی رسد (۳) و آن یز ۾ بابندہ مود حون حباة باطل ردد ۴ 
صورت حجسدی ماند و ار و آن صورت نیز بر الف خود بنماند و 
منفصل د و بر ان انفصال ئل نماند و با خاك یکی گردد وال 
یت اسر الک مز هیچ مره نماند و اانہمه که حندین حال 
I‏ روقی رد از جسمی برون اعد نه در حال اۆل که 9( 
نطفه بود تا مر دم شد و ھا حالد شد و نام و حقیقت جسمی از وی اطل 
مشو د این ك آ مله شناختن آ رک سن مر دم در 3 دس احو الست وس مث 
حال ا دک لاست و | انه دنگو که در نفس € 9 وی را حالی 


تاد گنن را حشانیدی و دوم حالی بو دکه بدان حال شعو ر وحس‌صفت 


(۱۷)رسید .خ»ل. (۲) رسید : خ ءل > (۳) رسید ۰ خ» ل )٤(‏ آنکه , خ ل ۰ 


۵ 


وی بودی جنانکه سمیم و بصیر بو د دو حالی داشت که متفک بو د 
ودای حالی داشت که عالم بو د و در ادن همه احو ال و اوصاف از نام و 
حقیقت نفسی برون نرفت که همجنانکه در جھل نفس ہو د ہصفت جھل 
موصوف در علم‌نیز نفس ہو دہصفت دانش (۱) وجوننبد بن ہر دو | مه نمو د 
که مر دم در تحو باست می‌آسان توان دا ست له هر حه درجنسش و گر دش 
بو د ازچیزی دورهمی‌شود و بجیزی نزديك‌همی شود(۲) آن حالرا که 
از ان بدو جسش ا اه وآ نحه جنىش بدان ا نجام و ند 
و بایدکه (م) هر آغازوانجام(:)بزمان گر ندچنانکه در با بکذشت هگفته ام 
بلکه زمان را نیز در شمار چیزها گذر نده گیرند و انجام و آغازش 
باز حو ند حنا که دید لر دیم که آغاز ھستی زمان از جنش بود و ہر 
اندازۀ چنش هست میشود و بخود نمست (ہ) توان شد وجنانکه هستیش 
بهستی جنبش بود نیستیش بنیستی حنبش بود وبالله التوفیق » 

فطل دوم اند طر 2ؤ من انحام بدا نکه تمامی کار هرحمز در آن 
بو د که بحال اصلیی وغریزی خود باز رسد واز حالهای غر )ا موافق 
باك گردد واین حال غریزی وصفت موافق (د) الادر مأوای خود یافتہ 
شود و با ای نفس | تحهاست ۹ باطن عالمست و عالم تسا نمست حنانکە 
در یش گفته اہم وتا دان نرسدآرام تباید ونفس تا در مأوای خود بود 


دران ا کے حەت خداست ر بده ہو٥‏ ومختار ولطیف و فادر بر کار 
(۱) موصوف . اسخه (۲) آید.خ ال . (۳) در. خ» ل. (4)جستن نسخه. 


(ہ) هست ۰خ ؛ ل . )٦(‏ اصلی خ » ل. 











ازیو ندواتصال که )۱( دار د رور د گار خود(۲)وچون بحسمانیات تحو بل 
E‏ خا ہدوت رود واختبارش ط ولطافتش کنافت وفدرش‌عحز 
حون مر دمسکه فار رده بگشتن از حال‌خو د وسرش بگر دد (۳) دب 
خبز د (؛) وا ندام پادگیرد(ه) وتن گران گردد(٦)‏ وخویر یخت نگیر د(۷) 
وحون حال سش باز رسد أین همه تولدها که گفتیم ابو د د گم شو ند 
حنانکه خود نود و همحنین از تفس اسان توّلدها خواست جنانکە (۸) 
در مش گفتہ اہم دراین جهان و چون (ہ) بدان جہان (۱۰) باز رسد 
اہن تولدات غرب همه نا بود و کم شو ند حنانکه خود نود و همحنین 
نشان مطوعان جهان که حون درماوای خود بودند خرن زندکان باشند 
ودرمأوای ر د حال‌شو ند حون آب که کا حو دمحمو 
و ات وصورت مای بو د وا کک بمأوای آتش‌افند <معش تفر 49 شود 
و کر انش سکی گردد و صفای روی نمودن ازوی برود وباز جونکه 
ماران بمآوای خود باز رسد این احوال غر ابوده شو ند و همحنن 
۳ ار کان وهمحین بعضی ازحوانات که بماو ای بعضی دیگ را فتند حون 
ماهی که 7ت ای مر دم افتد و مر دم که مأو ای ماھی افند . 


)۱( اخدای داشت . خ ل » )۲( وبرهرجه خواستی توانا بودی وبافتن ان مظفر 
فرمان خدای عز و جل چنانکه كفت و یا آدم اسکن انت و زوجك الجنة و كلا 
من حیث شثتما ولا تقر با »> نسخه . 

)۳ ون کش اسمان و نسخه ۰(ع) بر نشان تش این جهان » نسخه . 
(ه) بو نشان باد هوا » سخه. )<( برنشان )1) زمین » زسخه ٠‏ 
62 برنشان باران ٤‏ نسخه ۸(۰) اندرفاك وارکان ۰ خ .ل۰ )4٩(‏ بحال خویش 


EEE) E 





در 


فصل, سوم آنذن ۲ نکه ھی اتا دا اتی و شد از بوند 
تیا که لن پر تر ای صووت نها ی ول سل و 
که بسه بای سته بو د و بیکی گشادہ گشتن را تا شحو بل باز جهان‌مر دم 
ا کک ن مر دم اندرا تصورت حسمای بدر جسم و در قوت غدا 


7 


ردن و بدرحس جون بسته است اما بدر جسم ندش ۲ :که ازح رکتو 
حش دور بو د مگروی‌را و نی دیگی یرون از جسمیت بحنانند وأھا از 
رویتغفدی و مو سز سته‌است که هر | حه حوآھد نتو آند کرد ا 
پیش وی بازبرند ونیزچون یش وی بود وی را ازآن باز توان داشت 
بسیبی بیر و نی ودست پیر و نبانبروی‌تو اند بود وآزروی‌حواس‌همچنین بسته 
ارت که 4 هر حه خواهد بحس در تو أند بافت س دوشن شد که مر دم 
بدین‌سه بای بسته است و بدای| ند مشه کشا ده هر حه‌خو اهدا ند شه‌تو | ند 
کرد و کی وی را اران اکر اندداشت سس رق ھت که مردم بدین 
سه بای بسته است س همحنانکه نفس حون از حهان طبع بح رکت‌رسد 
رك 008071 شو د وحون ازح ر کت بحس و حبات رسد دو تاش اند 
شود وچوں بمر دمیر سد سه بندش (۱) بر گشایند ھمجنین چون أزحیّز 
مر دمی ۷ ات افاق وانفس بلقاء خدا رسد همه ندهایش بر کشاد 0 
حون فکرت شو د بکامکاری که هر حه بخو اهد بو د رحق تعالی کشایش ۱ 
ر نی را درحیوانات جهار نمودەاست رهنمای سر اجام را 
از صورت‌حیوان جھاروہند اشان و کشودکیایشان ا عذاب و 
گشایش واب سند ودا ته شود که دوزخان از خدای حلوعز کون 
مححوب باشند و بهشتیان بلقاء خدای حون رسند چنانکه ازحہوانات جھار 
۵ مر‌دمست و اهیمه و برنده وخز ند جزمر دم که شا شاد گا دار د 
(ا) پاش ری 





۷ 


دیگر ان همه نشان ز ندانان داوف کے هر یك آزاین‌سه حبوان درسه ند 
1 فتار ندیکی بند گودی‌چشم از بات‌وعلامات آ فاقوا نفس دیدن‌وخواندن 
نامه کال ال خابو عازن کی زا بان بات ویک ند کی وش از 
مان و برهان سخنان خدای "عا ی شنبدن تا | ندرزندان حون (۱) سروان 
al‏ دوا وازن یشان 5 اون وهای باقن در لد 
محجحو ب او ان ناڈ و کار آن حهان دا واین هر سه ندرا سه ند 
دیگر گواه کیرد (۲) یکی‌بند زبانشان ازسخن کف نگواه کی گوش 
را و ۰ مد دستتان از دسر ی گواہی کوری چشم را و سوم درل 
ی تفای ماه ری یس واا کون انم 
کے و دست دبیر چون خلیفه چشم و کالبد چون خلیفه نفس 
و حون نیام تیغ کڑ بو د توان و اش که تمغ در نام کش ات 
و بدیگر روی این سه حبوان را بر صورت نبشتۀ دوزخیان کرد 
ی نا مه دست جب حون سورت حهار بایان که دستهای اشان حست 

ك7 عاحز از دبری و صدعت مو دن و دا در سشته دست از سس 
شت حون صورت ہر ندکا 9 ا انان باز مشتست و سوم در 
بان من ون و ی کا ور خلامت ۲تت 
دوز خا ند یدست و بای و س در فعر زمن کا لد و حهار م مشته 
مردمست ار نشان دست راست در اعلا عاش حه صورت م دمست 
e‏ نکاشتہ که تدش کے امت شسش و قرب وی بحق تعالی از 
روی دانش و بیداری چنانک گفت‌عیلا آن کتابالابر ار لفی علیین وما 

۳ 


o.‏ روج yJ n‏ ۶ و 


ادريك ما علیون کناب ۰ دشهده المقر بون 


(۱) : اش ۰ خ ل ۰ (۲) بی زبانان ان خ»ل . (۴) کرد خ ٤ل‏ . 


۸ 


و هر ےس کے از دیدن ات خداه عو نخان کور بو د و از شنمدن 
ای ک وت ایا ا وا تس با 
او است «حقیقت در کتاب شمال و ات وراء طهر و a‏ سخان 
حه نکو هیده از جانو ران به آستک «هسمی ی در صو رت به۹ بلک 
نکو هیده ۷ باشد کک ہے نک ند درصورت مردم سا وت ۱ 


ہے ظر0 2 جر عم میں © سے 


و لقد ذُرانا لحهنم 4 گت من الجن والانس لهم قالوب لا مهوت 
سرام ol?‏ سم 2 تہ رع ہے ےط 6 سے6 س۶ س و سم سے 


بھا ولهم اعین لایصرون بها و ٹھم آذان سمعون بها آ2 اہ ك 
کا الانعام بل هم اضل او لك هم الغافلو ن س حر دم حه از 
روی صورت در حو بار صو ر سست ودر نکوتر هستی اورا بمای | ور ده ند 
لکن از روی حهل و اداقی زیر (۱) تر از مه نہری ردان 11 
ارات خدای سنا شود" امن با ند مدای تعالی حا کے سے ژد حا 


سے © سے 0 2 ار رھ 2 خن( مر سے نی سے لیا 


الانسان فی احسن ۳ ثم ثم ردد ناه اسغل سافلیی الا الذین 1 ۱ 


o 2‏ سره ۶ہ سر 2 سره 7 


و عملو الصالحات ن فلھم احر عم ر ممنون وی رو کے (۲) کر فتار و 


سے 
کرو باشد با ندو خته و ۱ نا كت 029 آ که > مشته دست ORE‏ بد 


ےه شر سس سے 0 م سر تی 
که صورنش جهان مردمست چنا نکه گفت کلنضی ہما کسپن‌رهینه الا 
س٥‏ ) 


ا الیمین 
فصل چهارم اندر حلهاء کہ تھی بدان درا ویز د تا برخرد از 
این افتادن در د ن دا که 7 در مسر , علامات آ بات افاق و اھ س بد بد 


کردیم کہ / خداست که فی 3 اندن ان نامه برتواند خواست 


ہنام+خدای حنانکه گفت اقرا باس مد بای حلق خلق!ا الانسان ت علق 


لک CPE‏ ۱ که رخوا ندن این ناوات برعامه خلق کی ان ح4 هر 


9 1 رف سی 7 ل“ 0 نفسمی . n‏ 


۵ ٩ 


۹ را ۹1 مر ته مود کہ دحو دی حو د از خدای عزو حل آ کی توا سشد 
شد که آن عامه خلق که اندر این صورت حسمانی بر آمدند حون 
بدارانی بو دند که در خو اب شد ند و توا وه تن تل سن 
که از حال ہداری ی خر شدند که در اصل گوهرشان بود و | حه 
خاصه بودند از اشان خر کمن بو دند که در خواب بداری خود 
باد دارند از راه بصاثر ابات خدای تعالی و حال اشان اه 
بر بردحی و کر بو باشند میان این جھان و ان حهان رهنمایی ب بات 
عامه خلق را تا از دویای این جھانی باز مداری آن حهانشانخهو اند و 


۱ 


5 ۰ 3 ۰ ۰ ۹ ي بر پچ e. e‏ 
تک اصه مغمترآن را باشد a=‏ مسار یں هرد خلق را | بات ا فاق وانفس 
سے 
که از راه‌ خی سی کفتد (۱) سی (۲) نودی ام قزال که از زا 
e‏ 830 سے ۰ ۰ 
ا امد حه اتفان در ضاس | بات دا | کته مك بد بل همحنان 
بو دند که 17 حبزل 2ا همی سند و امش ندا ند و بسب ناشناخان نام 
از ۳۳ وی دیدن مز ف فا بده مأ د و نام شز دل ر ف (٣(‏ بصاس | بات 
صو رت همحنان بو د که نام چبزی را داند و عین وی را ا کر حه سد 
۳ و9 بدا کت کہ | جه بجی سند وم شا ت که امش شید رل سس 


ضاش این آیات را بسنن بخمران تزیل باراستند تاراه بر عامه خلق 

5 72 ۰. ۵ ٠ 7 ۰ ۳ ۳ ۱ ۳ 

فراخ شو د که هس ان سسب افتادن از ماوای حود دو زد کی از 
7 9 سے ہم کش و ہے 7 

وی بر وت کی سای عو ری ودنگر ری بیج سخنان تلا نعالی 

حنانکە ندر وه ارت بو د و منلش حون ترازوی بو د که شکند 

فر‌ستاده مددی عظیم بو دند سشترین خلق را تا از خدای ١‏ که شد ند 


ر١(‏ ام ل ۱ () ب خل: 


٦ف‎ 





بد شان و خاصه را شنیدن سحن خدای تعالی و از وی کا شدن سه 


از روی عو ھی ااك چنا گنت و ما قر اق کله ال4 
سا سس 6 گم روم مہ 3 ١‏ ے٢۶۰۱‏ 


الا وحا او من وراء حجاب او پرسل ری از فیوحی باذنه ما بشاء 


a 


و درھانہ این سخنان از 2 توان بافت سس و صر و 07 یات 
ده در ین نے و از آن سب ۲ کاهی از خدا ی دین سه طرق 
تواند بود کہ مراتب انفس زیر تفس انسانی بیش از سه نیست و نشان 
این سے تشز دل سه ات سار است حون اهل تور به 5 اتصل و فر فان 
و از ميان ره مغسرآن ان ن سه عر اتب سر بل را گفت که پای ار ند(۱) 


و و 


و 0~ 0 27 ۳۳ سہ ۹ سے یں ۱ 
چنانکه گفت یا آهل الکتاب لستم علی شی ح کے تقیموا النورية 
سے ے٣٥‏ 0 یی تو تو ہی وف ودک ا یں و بی کس یھو دی 3 
و الانجيل ل الیکم من ر بک و چنانکه ثفت ولو انهم × -ٰ 
ہ۔ہ مر 2۵ ۰ میں 


0 رو ر و 


تحت 57ھ هی از بشارت سه | امک زیر نقه ی این 
و من تحت ارجلهم یعنی آن نشان عام طسعت و حبوانات سه گانه که 
فرود انساند و چنانکه گفت وعدا ا عليه حتا فی التو ريه ية والانجیل 
وال آن و جنانکه در قصهٌ عاسی علیها لام سی ا ۱۳ 
الک مسا لما بین یی ماتورية و مر پرسول بای من بعد 
9 کت خی وران ای هر بان و ل 8۶ت 7 


از حرله أ جاک نفس دان در آویزد لی ۳ ترش کی 


فر‌سنادن هنن است از خدای تعالی که خلق را شناختن نام ار راہ 
(١۱)‏ دارند مخ ل. 5 





۱ 


سمع بعلم فاق وا نفس دسا ند تا از حشقت کار ۲ که شو ند و باللالتو فق . 
فصل پنجم اندر بان آفاق جهان بدانکه حق تعا ی آسمان را 
حجانی کرد ميان این حهان و آن حهان و ارکان چبار را از آتش و 
هو | ۴ و زمین بحهار علامت سال دش ببار است نی ا شان کن 
شان از و دان خرف بر شان هو | وسه و زستان بر شان زمن و 
۱ چهارم ر بیع بو نشان ات وهر یی‌راحون ادشاهی کرد که بر درححاب خدای 
لو بت دارند شاتیناز ناتان کا شو اره مکی فز دل بو دینو بت که غاب مشو اد 
چون تایستان که نوت خود بدارد س نو بت بخرف دهد وخریف لو بت 
خود بدارد و بزمستان دهد وز مستان نو ت خود بداردو بر بیع دهد و یك 
وروی مت را حون امامی کرد که جاعت ار کان و اتور ای 
وی گرد آرد تا احتماع اشان زمان معتدل بود تا بر دهد واز رون 
زمان نور آفتاب سر ہر مین دارد حون کسکه طو اف کند بر نشان 
سحو د خدایرا در مسحد وهمحنین هو | و آب حون دو ساحد ند رروی 
رمان و زمن را مك جحای پناک کرد کسی بمآوای هیچ ارکان ابد 
شد حنا رکه 1 ۱ ن و ارت رن 1 ند و ھمحنین کان که شماء 
۳ زمان افکنند و نات که همو اره سر اندر رمان دار د جنانکه گفت 
ا 6 او و ور ھی کر ا وا مر ایی کے 
والنحم والشجر سجدان ۱ کو ان و ۸ میس دم او 
تا ص دم واج روی زمان مر سه شح یك نشخ ار کان ومفر دات 
را بهم ال ۳ محمو ۶ شو ند و امتزاج بد بد | و دوم شح در عالم 
حس وحرکت آبند )١(‏ در آنچه میبابند بحواس (۲) و بنفخ سوم در 
حهان مردم آند و از خواب طيحت راست برخز ند شمار خدای را 


(۱) حیران » نسخه (۲) بر متال کسی که او را از خواب برانگیزند » سیل 
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حل و علا و اعمال گذشتہ را عرےں گند و خاصت و اصل هر حزی 
سوا ند و مقدار و اندازۂ همه کر ها ندبد ا ن اا هله باید 
که دا سته شود که عالم در خنست که بار و مره اوصورت و ڪر 
مر دمست وصورت (۱) ص دم در ختاست که بار و تمه اوشت دس 
در ختست که ار وئمره اوخرداست وخرد دنک ات ارت 2 او(۲) 
وصول حقتعا ی است اهر دوحهان در حت ارور ات خدایٰ را عزوحل ۰ 

فصل ششم اندر پان یکختی مر دم و بد بختیش بدانکه مقصود 
فا ان رن انت ک5 ناظران را روشن شود بعلم عبان که سعادت 
مردم بر دو رڑی بود ی از روی صورت و سکر 9 احوال ہترین 
صورت را و دم از خود و احوال خود(ءم) که آخر و سرانحام بر 
حقیقت بود که انجام بحقیقت آن بود که چون بدان رسند از ات 
فو کر ند EE‏ و حال صورت مر دم ہے تیه تون ات 
چنا نک گفت لقد خلتنا الانسان و یاحسن تقو ہم ۾ اکن 0 نا پایدار است 

۱ 


موس 


و ثر‌دنده و حشقت و سر انحام أف حهان است کہ سا لم نقسایست 
چونکه از این بکٌذر ند و یکختی آن بو د که همجنانکه بصورت ج الی 
در این جہان بر تمامتر و بهتر صورق عمل خاستست صورت فسالی 
NS‏ سر ری علی توا مه توت 

وللاخرة ۔ خر ات می‌الادلی و همحنا یی شمح بار را خو اهند 
5 برصوری وشکلی آرایند مش از ۲ نکه صورتش بدا شود توان که 
در وی صورت واشت 8 وت بو شند و ہوا ان کے بر صوریی معوب و 


کو بمنا فر همان در عالم متا ی بر خاسان هس فی سعادت و شفاوت 


)۱( کو ٤خ‏ ل٠‏ (۲) لقای خدای عزو جل‌است » جل .۰ )۳( در | خرن » نسخه ۰ 


٣ 





علم و جھل حون همه بود فرو گذاشتہ کہ یہ ٹوا پ: را شاد و له 
عقاب را و اصل ھرسعادتی علم و شنست و ماده ھ ر شقاوتی شك وحهل 

۳ را اکر ادر ال و ۲ کاهی کو علمست نە راحت بداند که 
راحنست و نه رنج را بشناسد که رنجست پس راحت و رنج پس از 
آکہی نود از ر نج و راجت و شین و حکمت کال 2 می بو د 
و هس ساد 2 بی عام وحهل حون ن کاغذی بو د باك که | ر بعلم وحکمت 
نکاشتہ شو د e‏ ملك را شاد وقرمای ود از وی که بر ان اید 
رفت و ا گر هان کاغذ را بسخنان تعطیل و برایی بنگار ند بجز سو خان 
را نثاید ,س اصل ثواب و عقاب از دانش وحهل‌خیزد جه مز د وئواب 
کار ھا بر د وکو نہ بو د ی اہن حها نی حون مشه زداخ 3 کان ت 
بافان مز د را از درم دان وا کامکاری تن درین حهان و Ee‏ 
مز د آن ا کا حون کار عادت کردن , حهد مز دوران آن جهانی را 
که بداین مزد علم و بقون خو اهندکامکاری نفس را در جهان تفسانی و 
مز د نفسست که مز د گانست حه مزد گان مز د حان بو د ومز د حان سخنان 
خدای تعا ی بو د که ای دا شارت دهند و دوح سس حقیفت دهند و 
همیحنان‌که مردم بدرم و دنار که بای بادشاہ شود و توا EEE‏ و 

سمام توا ند ساخت و صله و بیخشٹ ش تواند رد و ما ین تب آراست 
میزبانی را همجنین نفس کہ مزد دانش پان و برهان بابد توان کر شو د 
و بادشاهی با ید یاه آمو زندگان که روری خواران ۳ س وی داشند و 
صله و عطره تو ا ند ساخت ہر سالان فسا نی و محاس تواند آراست از 
مائدۂ آن حها نی که رسد و ر سخنان خدای باشند که از وی از 
Ea‏ و حندا که خر ج کند می سابد و منقطع ار دد حنانکه گفت 


1 


وہ سره )ا ہے سم ۷۶ { ر 8 من ۶ مار © مگ رس ما سال 
قل لو کان البحرمدادا لکلمات ره رب ى لنفدالبحر قہل ان تنفد کلمات ری 
و لو جا مله مدا ْ5 همیحنا ۳ ہو گی بخو استه اہن حه‌انی ف ی ناز 


کے 
ا از کار ک ردں دهد همان هس مز يخو استه أن جھانی که علم 
و قینست در آن جھان نی نیاز شود و از کار کردن جھد و از دانش 
تقلیدی جه عادت از نبازاست بمز د شین (۱) وحون نفس ازان اور 
نال ماک ان قاتتھ کو نیاز مود حنانکه 
020 و اعید ريك ت ی يائيك‌الیقین و | حه فن اند که | Ts‏ 
تم کن ی مز دی کو 0 و بدی ۳۱) عو کنند و درحه : ردارند ه۵ مز د 
داش ود که مز د سحنی سحته و انداخته که دریای دانشی بو د که ترا 
ندید | ید و بدی (ع) از جهل و ادانی حو شود و درحه از | نحه بوده 
باشی برتر ای و همچنین هرچند می افزاید 

ھل هم اھر ار می ها کیک وس سات رہ رود 
و جوں مان کو دہ شد که حبات بر دو روی ود 72 حیات جسانی 
چون حنش وحس و مکی حبات شسانی حون هشن وحکمت بس مر کے 
مز بر دو روی بود ی ۳ حون نابودن حس و حر کت 
و یی مرگ انان حون نایافتن قن و حکمت و همحنان که حیات 
جسمانیان باشد که (د) به تقلید بود حون دات مو وھا و سر ناخنها که 
۳ آن چنش حو ات مودو ال قاد اعضای دک تو ۱ ند حلنید حبات 
انا بود که بخود نماشد و عاریتی باشد چنانکه یکی از عالمی 


ی حوب بیأمو زد یا کلمه صدق یاد گرد لے سو بر د 


0 تو سک يك نیکی ء خ ل ۰ (۳) بزه » خ ل . 
3 زه » خ ل ۰ (ه) بود ۰ ل ۰ (ہ) به تیعبت . نسخھ . 
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کا چنین زند کایی تحوبل بد بود همحنانکه در تحویل نطفه و عاقه 
کون و در تجو ہل فف و اه یر 5 ا3 و زندگانی بز ند گا نی مبرسد 
کہ هر حال کہ بو د از مر کت ھز بود و در هر تحوہل کر افند 
زندگانی کہ مر سد E‏ مسوخ ہی حکند 1 6507ی 


شسانی مز بو د که سح بد یرد 5 باطل 7 دد حنا کے 2 قاہدی تقلہدی 


نا تنا 


دہ ۳ باطل شو د رمال ادان سشین که حون معمیری فرستاده شدی 
هی نس اوا کر دی تر رش رآ ای :کر ترالدیٰ+ 
ز ند گانی ان مقلدان کشها جوں زندگانی جھار بایان بود در جسم بهر 
ان کا تون ار اسان دا فا سے ا سر وس کل 
دك از س در اشان حا نی مگذاشتند و حا ی ۴ می ر لدت گا 
که بغایت کار رسید و عام عبان بدید آمد تحویل از دینی بد ینی باطل 
شد و سخ که و مقلدان بو د برخاست حا که کفته‌اند که س ۱ 
قیامت مرگ را پیاورند و بکشند که درجهان بازپسین که‌عالمتقسانیست 
سن از 3 ا علم عبان و قان نرک حهل مود و بھستی (۱) ات 
شو د که مل مر کش ماشد و همست معبی این ملت و دن اسلا م که 
ھر کر منس وخ "EC‏ و عد از حضرت یر صلی الله عله و الهو سلم 
هیچ یغمس ۳ نود حه بعدازعلم عبان وشن که اورا دان فر ستاد اد 
هیچ عامی E‏ اشد ڪه ان را بش و (۲) و مز در حبات 
ارف تسیر و تحو بل مودو اہن همه نسح و تحو بلات اد با ل حو س 
حبات دماوی بود که از عال سان کے کردد مات اسلام حون حیات 


او )۳( دعك از راستخر قامت کے بدا شدن عام عمان و هدن و 


(۱) بهشتی » خ ل ۰ (۲) که » خل. (۳) بود » خ ل . 


٦ 





قیامت ەم )۱( اشد حنا نک حص رت یر صلی الله علیه و اله وسلم وس 


2 2 ہے سے یں ) مر 2 سے 4 سر 6 فً٢‏ سے ٩‏ 


بعنت انا و الساعه کها تین واشار بالسبایه ة والو سطی قان ترا این 
و وی را بفس آخر زمان خوانند نی آخر زمات زندگانی 
جسمانبان که آ خر ز ندگانی حسمانیان اول زند گانی نفسانی بود و 
بالله التو فیق 
فصل هشتم اندر آمرزش خدای تعا ی خلق را در ا نجام بدانکه 
حق حل وعڑز اندر هر وک تفس را باشد مه دکا 7 داده است 
آمی‌زش کناه با ولات بادشاهی آن جهانی که باند جنانکه مردم رااندر 
رحم مسادر و مشت در بدین صفت بسر‌ژرد و بدین مره رسانند که 
دارد و جو نکه از مادر حدا شد از که و شدی نطفهآ مر زبدہ کشت 
و عوض خونی که از آن نیرو یافتی در رحم مادر شبری با کیزه بدادش 
ان آن ات ی ابد اة ال ویر افقت وق فان و از عون از 
طفلی بلوغ رسد و اندام سخت کند ازستی و تائر اتی طقل آمرزیده 
شود و عوض شير طعامهای در بدهند وجو نکه از ۴ عق ی وحپالت 
بحر دمندی و ہداری ینگ از کار ناد نی دی خر ی ارتا شود 
و عوض غذاهای حسمانی ۳ وه رز یبا بد تا بدین آنه روشن 
مر که ملك الموت خاك نفس رونده است که حان غ بامر‌زش 
خدای ستاند و از صورت خا که دار د برهنه کندش و دن کیو و 
مر قرفق بشما نیمات سوباک شی چیو انیت کانات 
او یت و لاس :رر آرد امور خدای ودر کسوت و 


صو رت چوا ي نما ید وہہ وی 


رہ ای یت ر 


رااز 





۷ 


سس دبا 


شود و ملك‌الموت حبوان هس اتا وف کا حان حوان را از صورت 
ا a‏ |[ 42 ت از 11 4 
حبو بی بر ھ دلب نا در و دا ساں 9 درصور ی ا ل حو بر ^ رد(۱) 
: یی ا ۱ 1 
ی کنن نحو بلات که سشته شد بهیج حال (۲) و منزل که رسد ارزوی 
حال گذشته ند جه مردم در مر دی آرزوی طفل کے و در عاوسنی 
آرزوی حاھلی کت تا ا حال حول نیمه بو د دبده (۳) حر دمند را 
5 ٦ك ٥‏ شود اذ ارت فلت الموت و از وع ی را نک و 
جال امل مخر راس ا سوت یز اناد دہ آ رزوی 


سب 
ار 


شان خىز د . 
فصل ہم اندر نشان دادن حال من در ال بعد ازشاه شدن حسد(٤)‏ 
اگ ای که آنی که هس 5 | چون کسوت 1 ۳ دد بر حه 
حال بود تخست باد دا يست که هر حا ی 1 رکه ۳ کت درحبزی و 
1 را 3 ھستی حود بکوداند که در حىز هست شود و هیچ حیز 
و هی صو رت درمن دراك هست توا IER‏ ازروی! گکاھی ودانستن 
فسأن راو هر آنحیزرا که هس تاج غ در تباید در هس وو دش 
مو د و هس دز اك ۴ تا 7 NE‏ مو د داست بس ٠ے‏ 
س عق از ا که مو و هس کیا ای و هس 7 ۱ ًَ اق 1 7 ان 
۳ تال همحنین حول ر باش د مسج زباش در سد که مر کک بی 
س توآند رسد الا از روی | تھی 1 E‏ و همحنانکه هر 7 ارہ کہ 
7 ود حون دانسته شود یش از بودن و دأنده را زیان اکند 


72 1 


+ ۳ ہوا + ن ۰ ۰ ۰ ۰ 7 2 
حون بباشد همحنان زان € حاده هلا 5 مز ز وفو ع 


حور ۳ مش 


(۳ ۰ ج ل‎ ٤ بهر رتيا‎ (٢ و در صورت تقلی و روحانی آردش ا‎ (j 
تیر‎ ۰ 
اندر حال نفس درا[ مدازمر کک ٹن » خ ا‎ )٤( . زنده » خ ل‎ 
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دانسته شو د و نس از دا سان ال شا نگر دد حون سفند و بدا ید همحنان 
خلل نیارد و از این بود که انیا علیهمالسلام پبوسته خلق را بریادکرد 
ےا انہخندی ونھی کردندی اذ فراموش رون ان تا بش آزافتادن 
حادثه خود را آزمایش کنند رد | سان حادله نا بقن شو ند که بے 
حال حسمانی حال اصلی را در حققت وال وهي E‏ ند که هستی 
وی را () از آن خلل رسد و ال التوقق . 

قصل دهم ار علی اہن هر سه باب a‏ بدانکه این سخنان 
را که ما در باب دقم و سوم بتفصیل بنموده ايم غرض ازآن آسانی کار 
بو د برسالکان طریقخرت و اگر نه حاصل و فایدة باب سوم و چهارم 
که دربیان غاز و انجاست ۾ درباب دوم توان یافت که در بیان شناخت 
خود است و تحصل علم و جد ولقای حق و 1 گی دادن از )۲( صفا 
و جھان بازسین که جهان خرت خو اند که هر[ که ازحال آن جھان 
آ کا اج داند که سر ۱ نحام مردم 3 و هر که از علم تو حید ت<شقت 
آگاء شد داند ڪه آغاز مر دم تق هن اک از باب تو حرد آ کا 
شو ند در حقیقت معنی ا هر دو باب خو د رافته شو د لکن ما از 
برای آنکه نخواستەایم که سالکان را باۆل کار دشخو اری پیش | د | نجه 
در رك باب ہر سیل احمال وک بباور دیم در a‏ تفصل نز باز 
لمو د.م و از ا, بن مفصل‌تر مز شاید کر د لکن از روی E‏ لخت دری 
ونیز از دراز گفتن پرهیز کرده‌ايم چه ملالت بر گوهرمردم وغر يزت 
وی بحکم ضعف دراوّل کار ستولیست وآن را که از این مختصر فایده 


در سک دراز اھ مز فته سر وت نماد 5 این ٭ امه عل یز اث و 


(۱) ذات اودا * خ ال ۰( دار خ ل . 
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سے 
وت 6ي آخرت بابد که بهشباری در آن نگرند تا خو درا از رین 
هوا وهو س و رشك و حسد خالىی اند برامن این سخان نگ دند که 
اہن خوبھای حسمانست و اد خشم واز وهرنفی که ازاین مار بها 
خلاص ناته بو د ازاین نامه سمارتر شود همحنانکه ا ا او 
را در :ہش ندرستان وسماران هی | تحه لر ست حورد مد د صحتش 
9 و افزاش تو ا نای و مرو آورد و | نحه مار خو ر د در ہماریش 
فزاید و سب هلا کش شو د ( ۱ ( و سحن در این یامه در سیل حکات 
میرانیم لہ ہی طریق نات بحخت و برهان مگر اندی وس بت آن ود که 
از رو ند کان ره و کسی را علم تالیفات حخت ود وا کر سحهی را ۳ 
صو رت ا برهان و حخت ابراد رود لا د بو د که راہ بر رو بدا 
تاریك تر شود عون کی ٦‏ شعر خو أ ند EE‏ علم عروضش نود 
ا راستی ورن شعر خواهند کله بچ وض ۳ وی دوشن کنند ۲۱( 
اورا از ان فانده نرسد بلکه آن خود تعلیتمی . دیگ- است و صنعتی حدا 
در هله تو قق اد و رچ اکر بحای رسد بتمای و در افته شود 
هیچ علمی 1 مر دم را دران 7 ازس اف نادا سته و ناافته نماند 


ان شاء الله‌وحده وبا له التو فق . انتهی 





سیخ 6 )۲( شابد وود ء سبخه » 








